عربی (۲) 


سال سوم آموزش متوشطه 


رشته‌های علوم تجربی - ریاضی و فیزیک 


۱۳۹ 


این کتاب در سال تحصیلی ٩۱-۹۲‏ بازنگری شد و در اصلاح آن از نظرات 


دبیرخانه کشوری درس عربی و نیز گروه‌های آموزشی و دبیران محرّب عربی استفاده شد. 


وزارت اموزش و برورش 


سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 


برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری 
نام کتاب : عربی (۳) - ۲۵۳/۱ 
ملفان : عیسی متقی‌زاده. حمیدرضا میرحاجی 
بازنگری : عادل اشکبوس, عبدالله یزدانی و حبیب تقوایی 
آماده‌سازی و نظارت بر جاپ و توزیع : ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
تهران :خیابان ایرانشهرسمالی - ساختمان شمار؛ ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) 
تلفن : ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹, دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶, کد پستی : ۰۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ 
وب سایت : 0.5610۰1۲ ۷۲۱۲۷۲۲۷۰۵۵ 
مدیر امور فنی و جاپ : سیّداحمد حسینی 
نقاش : محمّدحسین تهرانی. مانا نبوی فرهمند 
طراح جلد : محمّدحسین تهرانی 
صفحه‌ارا : سمیه قنبری 
حروفجین : زهرا ایمانی نصر 
مصحح : علی نجمی؛ حسین چرأغی 
امور آماده‌سازی خبر : فاطمه پزشکی 
امور فنی رایانه‌ای : حمید ثابت‌کلاجاهی, مریم دهقان زاده 
ناثبر : شرکت جاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاد: مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش) 
تلفن : ۵- ۰۴۴۹۸۵۱۶۱ دورنگار : ۰۴۴۹۸۵۱۶۰ صندوق بستی : ۱۳۹- ۳۷۵۱۵ 
جاپخانه : نبرکت جاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص» 
سال انتشار و نوبت جاپ : جاپ دوازدهم ۱۳۹۲ 


نگویید که لغت عربی هم از ما نیست؛ لغت عربی از ماست؛ لغت عربی 


امام خمینی(ره) 


رت 


ِِِ 
خیرم 
با 


تلا نکم .صا صست راز .دا آموزان عم واولای اون میاه صلی‌خو وراد یست 


۳ 1 ی 1 بِ سر 
اس زر امه اسان صمير وه ۶ ۵ ۸ ۱۵ و س موه و ابا مک زلفهظ 


5 ۲ ۵ 211۸ ارس ل نا اس 


1 ۲۳ ۳ 0 
ی ۱۳ 


العنوان القواعد الصفحة 
هي الهي فقیر آتاك! المعتل (۱) (المثال - الاجوف) ۱ 
شمس العدالة المعتل (۲) (لناتص) ۴ 
سَنریهم آیاینا... المفعول المطلق ۲۸ 
الشهداء الحال ۲ 
طلائغٌ لور و ۵۸ 
اغتنام الفرضة ار ۷۲ 


علیکم بالقرآن المتاد زگ 


لمْمجم الملحقات ۲ 


مغد مه 


راز شیفتگی پاره‌ای از ادیبان مغرب‌زمین - جون نويسندة بزرگ آلمانی «گوته» و یا ادیب مشهور روسی 
«تولستوی» و ده‌ها تن دیگر- به زبان عربی و توجّه بدان از یک‌سو به توانایی‌ها و ظرایف نهفته در این زبان برمی گردد 
که بیان معانی و مفاهیم دقیق و استوار را امکان‌پذیر ساخته است, و از سوی دیگر به انبوه آثار نظم و نثر و «نماد»‌های 
ماندگاری مربوط می‌شود که توانسته است ظرایف و دقایق معانی را در قالب الفاظ و جملات و اسلوب‌های سهل و 
ممتنع به منصه ظهور رساند. 

ما ایرانیان مسلمان از همان آغازین سال‌های ورود اسلام به ایران, با عشق و دل‌دادگی» زبان عربی را بسان زبان 
حویش تلفی کردیم و از هیج کوششی در راه توسعه و رشد و ارتقای آن دریع نکردیم. سیبویه «شیرازی»» زمخشری 
«خوارزمی». عبدالقاهر «حرحانی». تفتازانی «قوحانی» و صدها ادیب دانشمندی که همگی از استوانه‌های درخشان 
فرهنگ و ادب عربی به مار می‌روند. برای خدمت به زبان الهی فران؛ وارد میدان شدند و دقایق و ظرایف موجود در 
این زبان را در مقابل انظار صاحبان ذوق و فکر و قلم نهادند و توانایی‌ها و ظرایف موجود در این زبان را هرجه پیشتر 
و پیشتر عیان کردند. 

اکنون و در زمان حاضر نیز نگاه ما به این زبان, به عنوان یک زبان بیگانه نیست. زبان عربی» زبان فرهنگ و دین 
و آیین ما است و تمامی تلاش‌هایی که برای تعلیم و تعلم اين زبان صورت می‌گیرد. به‌منظور بالندگی و رشد فرهنگ و 
آیینی است که از آن ماست. زبان قرآن یکی از نمادهای فرهنگی ما ایرانیان است. وظیفة ما یادگیری این زبان و تلاش در 
جهت استفادة مستقیم از عبارات و متونی است که به این زبان نازل شده و نگارش يافته است. 

کر کل ی ری ای را تا ای را 
مسیر آموزش زبان قرآن را هموار و جذاب نماید. و در راه ایفای این مسوولیّت و در محدودة کتاب‌های درسی هر آنجه 
را که در توان داشته برای آسان کردن و جذاب نمودن آموزش زبان وحی به کار بسته است. بدین‌منظور از آغاز دورة 
نخستین کتاب‌های درسی عربی تا کتاب حاضر سعی شده - با توجّه به هدفی که برای آموزش زبان عربی در مدارس درنظر 
گرفته شده - محتوای کتب, در همین محدودة خاص نیز از تن ع و جذابیّت برخوردار باشد و بتواند نگاه دانش‌آموز را 
به‌سوی خود معطوف کند. 

کر را کر را 
با جزتیات آن به جند نکته اشاره می‌شود : 


کاب حاص حول کناب‌های دنه ار ده جح انا تسیل ند است ۱ 


اس متون 
مطالب کتاب از هفت متن اصلی تشکیل شده است. عبارت‌ها و جملات متون اغلب شامل کلماتی است که یا 
مستقیما و با از طریق مشتمّات و هم خانواده‌های آن در قرآن کریم و متون دینی کاربرد فراوان دارد. توجه به تلفقظ صحیح 


و روان‌خوانی متون و همجنین ترجمة صحیح عبارات از اموری است که باید بدان توجه کافی مبدول داشت. 


۲- قواعد 

ا تا ی ری تا ات ای ی ی اه وت ما کی 
در امریادگیری و ایجاد فضای مناسب برای سهیم کردن دانش‌آموز در فرایند یادگیری» از روش‌ها و راه‌های مختلف و 
متنقعی استفاده شود تا دانش‌آموز درتمام پایه‌ها بایک سخن واحد مواجه نشود. و در هر سال با روشی جدید و اسلوبی 
ار 

بخش فوائد به‌منظور ایجاد سوال در ذهن دانش‌آموز است. دانش‌آموز تا نداند گمشدة او جیست و به دنبال جه باید 
بگردد. سخنان معلم را درنمی‌یابد و راهنمایی‌های وی آو را به مقصد رهنمون نمی‌سازد. که گفته‌اند ‏ « حسنْ السوّال نصف العلم». 

نکته‌ای که دربارة روش تدریس قواعد این کتاب باید گفته شود این است که دبیر محترم می‌بایست تلاش کند قواعد 
موردنظر را با ایجاد زمينة مناسب برای الگوبرداری و سپس با تکرار و تمرین, ملک ذهن سازد. اجتناب از روش‌های 


4 
نت 


نی اموزش و بهره گیری از روش"الکوبرداری» و سپس «تکرار و تمرین» نه تنها نتایج اموزش را دو حندان می کند. 
بلکه مخاطب «فراری» از درس را نیز به پای میز درس و بحث می کشاند. 
در فرصت های ماب و در اک موضوع‌های درس ارزشیابی‌هایی نیز مطرح تا 


آنهاء معلّم و دانش‌آموز را مطمئن می‌کند که موضوع خوانده شده را به خوبی فراگرفته‌اند. 


ات نم ات 
تمرینات پایان هر درس, ادامه ارزش‌بابی‌هایی است که تحت عنوان «اختبرنفسك» در خود درس مطرح شده 
ر ‏ ( ار ار را 
نوع تمرین در آغاز همه تمرینات» بیانگر آن است که آموخته‌هایمان می‌بایست در مرحلةٌ عمل و کاربرد» این گونه به ثمر 
بنشیند و هنگام برخورد با متون و عبارات به کمک فراخوانده شود و پاسخگوی مناسبی برای حل مشکلات ما باشد. 
در کنار این سه بخش اصلی. بخش‌های دیگری درنظر گرفته شده که همگی با هدف تقویت قَوَةٌ درک و فهم 
رد 


همحون کتاب‌های پیشین» در این کتاب نیز صفحه‌ای با عنوان «کار فاه ترجمه» آماده له هدف آن تفویت 


فوَةٌ درک و فهم متون و عبارات است. تأکید بر ترجمهٌ صحیح و آموزش دادن ترجمةٌ امین و صحیح به دانش‌آموزان از 
با اس ی یت و 

ب) الصور الجمالية فی القر آن الکریم 

توجّه به معانی مستور در ظاهر جملات و عبارات و گشودن این راه در آموزش این درس در کشور از مسوولیّت‌هایی 
است که معلمان و دبیران فاضل بر دوش خود احساس می‌کنند. این نکته را در نظر داشته باشیم که هرجه بتوانیم مخاطبانمان 

ج) فی ظلال الادعية - فی رحاب نهج البلاغة 

ساختارها و واژه‌های به کار رفته در متون و عبارات کتاب» را در فهم معانی ارزشمند موجود 
در کتب ادعیه و نیز نهج‌البلاغه باری کند. ی را بدان توحه کند. کلمات و عبارات زبان 
عربی فصیح همه از یک اصل منشعب شده‌اند و آن «لسان عربی مبین» و زبان قرآن کریم است. 

ار رها راکرس ی ار را رز 
درک و فهم و اولویّت دادن به متون دینی و نیز امتزاج و در هم تنیدگی زبان فارسی و عربی, ظریف کاری‌ها و دفت‌هایی 
را طلب می کند که برنامه ریزان و مولفان» 0 را درنظر بگیرند. این نوع هدف گیری و این گونه نگاه ه آموزش, 
ار رای سار ی سس ار را بر کر را 
نوین آموزشی و ایجاد جدابیّت و شیرینی در مسیر آموزش و زدودن بی‌علاقگی‌ها و رمیدن‌ها و ... از ساحت زبان وحی» 
مستلزم نگاهی جندجانبه به امرآموزش این درس است که امیدواریم به فضل الهی در تحّق اندکی از آن موفق بوده باشیم. 

۲- توجّه به متن و دریافت معنای صحیح از عبارت از اهداف اولیّة آموزش زبان عربی است. اين تعیین اولویّت 
دانشآموز در امر ترجمه و تمرین و ممارست بر متن‌هایی خارح از کتاب درسی و تقویت هنر ترجمه, از مسوولیّت‌های 

۲- در زمینة قواعد. تلاش کنیم که اين مُعضل یکسونگری به اموزش زبان عربی و توجه و اهتمام صرف به قواعد 
- بدون توجّه به کاربرد و تأثیر آن درجمله را حل کنیم. با توجّه به هدف آموزش درس عربی؛ به قواعدی در کتاب بسنده 
شده که از سویی برخوردار از کثرت استعمال و شیوع در ساختارهای مختلف جمله بانند و از سویی دیگر مور در فهم 
معنا و دریافت مفهوم عبارات. از این‌رو موْکدا درخواست می‌شود که از ذکر قواعد خارج از جارجوب کتاب 

توجّه به روش سهیم کردن دانش آموز در امر تعلیم» با بهره‌گیری از ترفند «الگوسازی» و «تکرار و تمرین» از 


اموری است که به فضل الهی به آن توجه کافی مبذول خواهیم کرد. در قسمت‌های «صیاغة» که امر الگوسازی را برعهده 
دارد» در کنار استفاده از گچ و تخته لاش کنیم از جارت‌ها و کارت‌های آموزشی بهره بگیریم و مقداری از فعالیّت 
و جنبش و تحرّک خویش را در کنار استفاده از وسایل ستنی» صرف بهره گیری از اين‌گونه وسایل آموزشی بسازیم. 

۳ ثبرط لازم برای یک معلم فاضل و کارآمد در تدریس زبان مسلح شدن به قدرت بیان مطالب بدان زبان است. 
۱ دریاید که زبان تا زبانی است زنده و پویا؛ کر برای ادای مطالب دا 
علمی و ادبی و هنری و سیاسی و غیره. اختصاص دقایقی از وقت کلاس, به‌طور متناوب به سوال و جواب و گفتگو در 
ری ی تا دی ای اد ای ار ان 
فوق‌برنامه از سوی مسوولان مدرسه به آموزش طريقة مناظره و مباحثه در امور مختلف به زبان عربی می‌تواند در جدب 
مخاطبان به سوی زبان وحی ۳ غیرقابل انکاری داشته باشد. در این رهگذر نبایست نگران وجود اغلاط لغوی و یا 
دستوری و یا عدم ات اصول صحیح ساختارهای جمله در عبارات خود باشسیم» زیرا هدف مهم نشان دادن امکان 
بهره‌گیری از آموخته‌ها و استفادة از انها برای رفع نیازها و تفاهم با دیگران است. 

۵- توجه به رعایت تلففظ صحیح و درست‌خوانی از اموری است که نمی‌بایست نسبت به آن کم توجهی نشان 
و مقَدمهٌ یاد گیری» درست‌خوانی و رعایت اصول روان‌خوانی است. رس ار و رن 
سار ای رس تا اما پرواضح است که همکاران محترم و دبیران دلسوز به اين مهم به 
اندازة کافی توجّه لازم مبدول خواهند کرد. 

۴۶ سرانجام اینکه امر ارزشیابی مستمر و غیرمستمر را جذی بگیریم و توجه داشته باشیم که نوع نگاه ما در 
انتخاب سوالات می‌تواند به آموزش دانش‌آموزان سمت و سوی مناسب دهد. توجه به فهم و درک عمیق از عبارات و 
نگاه کار یب ار ای ای می‌تواند ۳ نوع برداشت ای بگذارد. 
پرهیز از دادن عین عبارات و سوّالات کتاب و ایحاد تنوع در سوالات و اهتمام به اهداف موردنظر کتاب در ارزشیابی‌ها 
می‌تواند در تحوّل آموزش این درس بسیار مور باد. اما اين تغیبرات منطقی باشد و موجب دشواری سوّال نشود. 

۷ صفحات «الصور الجمالية.... فی‌رحاب.... و في ظلال...» جزء صفحات اختیاری محسوب می‌شود. 
بنابراین تدریس آن بستگی به وقت کلاس و نظر دبیر محترم دارد. 

در پایان به امید موفقیّت برای همه دست‌اندر کاران آموزش زبان قرآن و وحی, از خداوند مان خواهانیم که ما را 
در مسیر تحوّل بخشیدن به آموزش زبان برگزیده‌اش یاری کند و توفیق دهد که این زبان را برای مخاطبان خود. شیرین 


و جذاب نمايیم و آن را به جایگاه والا و شایسته‌ای که بایسته آن است. برسانيم . بمنه و توفیقه. 


گروه عربی دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری 


هت آنا من لك رم نك آنت الوماتکه 

وربّا انا ما وعَذتّا علی رسْلك. . 

وم تجد کل تفس ما عملّث بن خر مخضرا > 

للم اجعل في قلبي نورا و بضّراً و فهّما وعلما: 

ال ۳ بای و آلهنني ی و نی ی هی آژکی. 

هي ان کُنث غیر شتتاهل برختیك فأنت آهل آن تجود علي بل > 

وال بعکم مففرة منه و فطل 
دع؛ الأمر ین ودع : اتلد 


تلق؛ المضارع من تلقی : تنظر 


۱ 4ِه 
هو ی : نحت 


المي 


لا هواي رضال مُناي فهب لي لقاك وب لي رضالك . آزتی: آنضل 


هب؛ الأمر من وهب : اعط 


‌ 


خولااععر 


(1) انتخب عنوانا خر لنْض علی حمب دوقك : 
ضاك منای کا لها التوی ها له وفتد لمائحث 5 
ر ي‌ ك لها تفوی 9 الهي و بخب ف 


(۲) املاً راغ بالکلمة الْمناسبة : 
(قلویناء تََضلْ؛ یفْضلّ, رضاك. رضاي. لقاءل. مَغفرة) 
( الهي ان کُنث غیر مستأمل لرحمیك فا آهل آن ... عَلی 
(6 الهی هب لي ... و ... فك آنت الوقاب. 
ان ا ها بر 
2 له اجقل في .. ایمانا و علمً 


ِ 


خدایا, محبتت را در قلب من قرار ده. 
پروردگاراء آنحه ر که به صالحان وعده داده‌ای به من عطا کن. 


‌‌ 


4 


مقدمه 
ريشه یا ما بسیاری از فعل‌ها از مه حرف تشکیل شده است؛ مانند : قأ 
یکی از حروف (۱-و-ي » باشد گاهی حالتی پیش می‌آید که تلفْظ کلمه در زبان 
عربی يا دشوار می‌گردد ویاغیر ممکن. از این رو وزن و الگوهایی 0 این گونه 
فعل ها ایحاد می‌شود که با وزن‌هایی که می‌شناسیم هماهنگی ظاهری ندارد. 
با وزن افعالی مانند : 25 ش؟ 
ذیل توجه کنیم : 


آیا این دو نمونه از وزن و آهنگ و موسیقی یکسانی برخوردار هستند؟ 

در زبان عربی آهنگ و موسیقی متوازن در میان حروف کلمات اهمیّت فراوانی 
دارد. از این رو هرگاه خللی در اين توازن ایجاد شود تغییراتی را در کلمه ایجاب 
می‌کند . 

در این در و ۵ می‌خواهیم با این گونه افعال که «ستَل» نأمیده 


تلالد 


فایدة آموختن فعل معتلَ 
و ار ای ای یی تا یی مایت 
می‌سود که در آن فعلی به کار نرفتهباشمد. فعل‌های معتل در زبان عربی کاربرد 


زیادی دارند. 


حال جگونه این درس را بیاموزیم؟ 


به الگوی زیر توجه کنیم : 
فعل معتل منال 


جه تغییری در فعل مضارع مشاهده می کنیم؟ 
اکنون مطابق الگوی فوق, جای خالی را پر کنیم : 


دص ۳ د_ ۳۳ 


‌ 


۳7 موم < ۳ 
اااکاکت 1 ۳ ات۲ ۱ ۱ 

‌ ۱۳ ۱:۳۵ ۲ تک 

ی ی 


و اما فعل‌های معتل مثال : 


ِِِ_ 4 7 
۰ 
بعد #9 بعدین 


ک 
3 


حال از فعل‌های دیگر صیغه‌های امر مخاطب را تمرین کنیم. 
لعشم 


عیّن مادّة الاأفعال الالية : 


5 ص 3 


۴ أ اک 
جع اازه0۰ مس 


فعل معتل آجوف 

به آهنگ و موسیقی کلمات ذیل توجه کنیم : 

فال. با ۰ کان سار فا دار رام ذاق» فات» جاء» مات جال 

این کلمات فعل معتل آجوف هستند. اما صیغه‌های حهارده گانة آنها حگونه ساخته می‌شود؟ 
به دو الگوی زیر توجّه کنیم : 


و 
0 یس ور ۲ ِِ 
تال جمعَمَوَنت" ثلن باغ 4989868 بغن" 
05555 ند سار 400808 سزن 


۱ 


ناز 455 ... غب 5 .. 
دا 5 ... ک: ۳۳۲ 


املا الفراغ بالفعل الماضي : 

# نت ... . (سار) # هی ...۰ ۰ (عاد) * آنا ... . (باع) 
عرّب الافعال المَالية : 

گفتم - رستگار شدیم - حرکت کردند - گفتید 


املا راغ بالضمیر المناسب : 


مب 
ست . هم واه فزنا. ست. واه عدن . 
ب 


فبف 
1 .هه 
۰ 
_ 
مب 
فبف 
سست. ...4 هه رس سست. ...و اه ۰ 


به الگوی زير توجّه کنیم : 
ِ ۰ 
فال مش یقول () ساز سب بسیز 
عاد سك یود باع سب یم 
فعل‌های مضارع گروه ۱ و ۲ جگونه ساخته شدند؟ 
به حای حرف الف حه حرفی جانشین شده است؟ 
ایا می‌توانید علت آمدن «واو» (در گروه ارت در کررن تابر سس نا 


اکنون طبق الگوی فوق, جاهای خالی را پر کنیم : 
تاب 5 ... عانل 55 ... 
عا: 455 ... اق 555 ... 


شب لس 
انلاً فراع بالفعل المضارع : 
ای او 


اکنون به الگوی زير توجه کنیم : 
یفول 037 بل سیر القَائات/ بسن 


در صیغه‌های جمع مو لت حه حرفی دا لاه است ۱ 
اس اه وا ان و ۱و ۲ ملاحظه می کنیم؟ 
۷یا می‌توانید بگویید صیغةٌ«جمع موْنّث مخاطب» (للْمُخاطْبات) فعل های فوق جه می‌شود؟ 


#8 وم ۵ 1 
ه ۳ یر ۱ 
اارییا ‏ نس اس 0 1 
صِ ‌ 


برای ساختن و به کار بردن فعل امر از فعل‌های اجوف به الگوی زیر توجه کنیم : 


۱ 1 پم 
تقو 4۲۲ فل تسیز ۷ سر 


اکنون طبق الگوی فوق. جاهای خالی را پر کنيم : 
تکرن 655 ... تیش 55 ... 


ن‌ 


اما صیفه‌های دیگر فعل امر : 


به الگوی زیر توجه کنیم : 
فل فولي سر 


ری حال طبق الگوی فوق. جاهای خالی را پر کنیم : 


و ۰ تمرین 
و تکرار کنیم تا صیغه‌های مختلف ملکة ذهن ما شود. 


(1) به الگوی ذیل توجته کم : 
ول هل لم+ییتملبیز 
اکنون مطابق الگوی فوق. جاهای خالی را پر کنیم : 


1 رو و 2 
+ یعود _ لم + یبيم 


۹ و ۹ 2 71 
+ تفوز 0 + تعیش 
5 9 ۳ 5 2 و 
لمُ + نتوتٌ ۰ + نسیرٌ چ ‏ 


بنابراین فعل‌های اجوف بدون ضمیر بارز, هرگاه مجزوم شوند. حرف علهٌآنها ... می‌شود. 
0 فعل هایی مانند «خاف - بخاف» که مضارع‌انها دارای «الف» است؛ درامر و مضارع مجزوم. 


فاءالفعل آنها مفتوح می‌باشد : حف - لم یف 


(0 


ق مه ۳ 4 دواء بقید لشفاند. فداژ ال 4 
تم قالو اخطرٌ الامراض هو الجَهل و دواو؛الْحتر والقلم, ۳ 
ی کلب ول وتصل ای آهدفه.قیفوژ في حیا. 
0 عتن الْفعال المعتلاً واذکه معناها. 
(1) ماهو َخطرٌ الامراض للانسان و ما هو دواوه؟ 


(۳) «اني ... ال رب المالمین که 
(۴) ۲ فلا ... نك آنت الاعلی که 
(م)... غلینا تك آنت الواث الرَحیم که 


کارگاه فرجمه 


92 ه ویژگی فعل از قبیل : زمان. صیفه. لازم و متعدی 
بودن توجه کنیم. 

( پاره‌ای از افعال با حروف جر خاصی به کار می‌روند. باید 
توجّه کنیم که گاهی به ترجمة این حروف نیازی نیست؛ 
مانند : رم علی : تصمیم گرفت» بَحَت عن : جستجو 
کرد.شعرَ ب : احساس کرد. أخْد ب : گرفت 


متن زیر را بخوانيم و ترجمه کنیم : 
تربية الاطفال 

الاسلام یهت الثرية التي نوم علی آساس اخترام شخصیّة الأطفال من 
نی والبنات علی حَدّ سَواء. ۱ 

کان الم (ص) دام التأکید علی ذلك ولایدمٌ كي علی اخترام 
لصّغار. ذاتَ بوم کان رجل جالسا عند الب (ص). وبعد لحظات ۹ 
سیر وس علی ال (ص) نع راح نحو آییه. یال و له عنقه. 
فرع رسولْ ال (ص) ین عمله. بعذقلیل جاعث بُِوسَلمتعلی الب (ص) ن 
راحت نحو آبیها. آما الاب فلع لها ولم یخلشها عنده. انعم رسول اللّه (ص) 
من فغله وقال : لم نرق ین آطفالك؟! شعر ارجل بالندم. فجاء وخذ پیدها وقیلها 


)‌ 


ی ط خر از ‌ ِِ 
۱۳ ۷« ۳ ی .- ‌ 
۱ 


جوز 
1 


نحو و بلاغت 

فایدة علم نحو, کمک به دریافت معنای صحیح عبارات است. از این رو عالمان و بزرگان ‏ 
ادب در اوایل ظهور اسلام. قانل به تفکیک مسائل نحوی از بلاغت نبودند. اما با گذشت زمان, 
اهداف این دو از یکدیگر حندان فاصله گرفت که گوبی «نحو» می‌بایست در وادی «فعل و فاعل 
و مبتدا و خبر...» سیر کند و بلاغت در معنای عبارات و جمال و زیبایی انها . 

در این صفحات برآنیم که میان آموخته‌های «نحو»ی خود با ممائل بلاغی ارتباطی برقرار کنیم؛ : 
باشد که از این رهگذر و با این نگاه دوباره به متون آدبی» 2 و روان تازه‌ای 0 ان شاء الله 


اعجاز قرآن 


؟ 2 حِِ "ِ. . رح ِ : که و 
اعجاز قرآن در نظم ار معجزة موسی (ع) آزدها شدن عصای او و «نظم قران» یعنی آن‌که هر واژه بنا به 


۳ معجرة عیسی مسیح (ع) ده فرح ان راشای علتی در جای خود آمده. تقدیم مفعول 
ن نهفته است. 


بیماران بو د» معجرة پیامبر اسلام «کتاب» بو د . کتایی که بر فاعل, تأکید جمله و... هر کدام علّت 
اف سرا رل سروس ترس اعار رن اما و سبی دارد. 


و بلاغت و نظم موجود در ایات و کلماتش بود. 


برای یافتن اعحاز فرآن می‌بایست از «نحو» و «بلاغت» ی کات کار رت هو رات 
فرانی و جایگاه آنها در جمله, هر یک در پی اثبات معنایی خاص هستند. به گونه‌ای که جا به جا کردن 
یا تغییر دادن آنها با کلمات دیگر, معنای عبارت را تغییر می‌دهد و گاهی دگرگون می‌سازد. به عبارت 
دیگر. هنگام قرائت آیات قرانی می‌باییست دائما در صدد یافتن پاسخی برای اين سوّال باشیم که مثلا 
جرا این واژه در اینجا به شکل اسم آمده و نه فعل؟ جرا جملا اسمیّه و نه فعلّه؟ حرا این حرف عطف و 
نه دیگری؟ حرا معرفه و نه نکره؟ و... 

این جنین است که نظم قرآن در عالی‌ترین شکل خود سامان‌دهی شده. آن‌گونه که در طول قرن‌ها 
با وجود دعوت عام از همه فصحا و بلغا و خطیبان ماهر به اوردن حتی یک سوره همانند ایات قرانی» 
کسی نتوانسته با ان هماوردی کند. 


رق 


لهي: ان خرمتني فتن دا الذي برزقني؟ و ان 
خَدلتنی فمَن ذا الدي ینصرّنی؟ الهی آعوذ بك من 
1 بل و حلول م ۲ 20 الهي ان کت غیر مُستاهل 


. 


رحمتك فأنت آهل أن تجود علی بفضل سعتك. 


«لمناجاة السْعبانیة» 
داد با 


اقرس لا 
شمسل ل القدالة 


۱ 0 مدينة ابا 2 ی بل لسن نی مد ابا 


9 


حاء لا 


حبنیذٍ نرّل الزاکبون من مراکبهم لا شتقباي آمیرآلمومنین وقاموا یله کعادتهم في اشتقبال 


/ 2 ۱۳ 1۰ 
5 ذ ۳ رل بهده لاعمال؟ 


ای لیف 


0 تیان ل ی نآموالکم ۵( یه 
شیتا الا بفم ا لت 9 2 ۱ رواب و توت آن 


لا .ان نکم فا 


ِِ ۶و ح تسس 
ط تا ان نهدی ؟! ۱ 


۱ فد نود نا آن نام 


() انتَخبِ عنواناآَخر لّص (علی حسب ذو قك) : 


خلیفهٌ الحقّ ۶ (ستقبال الخليفة ۲ تعظیم الامراء ۶ 


(۲) عیّن | ۲ لصحيح علی 7 حسشب النص : 


(() خر الْغنياء والفقراءالی باب المدينة لا شتقبا آمرالمومنین. (7) 
نََجَب اما (ع) عندما رل الزاکبون ین تراکبهم لتبجیله. ۰ () 


(۳) اجعل فی الفراغ الکلمة المناسبة : 


() الاغنیاء لم یُسمَحوا للفقراء آن ........ |لی الاشتقبال. 
() [ستقبلوا الاماع (ع) کما 1 


این درس را برای جه می‌آموزیم؟ 


در درس قبل آموختیم که حروف عله گاهی اولین حرف اصلی فعل است (مثال) 
و گاهی حرف وسط آن (اجوف). 
اکنون باید بدانیم آخرین حرف اصلی فعل نیز گاهی از حروف عله می‌باشد 


(ناقص)» و این آمر نیز باعث می‌شود وزن و آهنگ جدیدی برای فعل ایجاد 
شود. صیغه‌هایی از قبیل : یدعوء اعف لم یهد و... از اين قبیل افعال هستند. 


فعل معتل ناقص 
بوزن و موسیقی فعل‌های معتل ناقص زير توجه کنیم : 


مس عا (دعا کرد فرآخواند) ی هدی (هدایت کرد) 

سس ۳ (امید داشت. تفاضا کرد) سس رَمّی (پرتاب کرد, انداخت) 
سب لا (تلاوت کرد) مسب مَسی (راه رفت) 

عفا (عفو کرد) سس حرّی (جاری شد. جریان یافت) 


0 


ایا می‌توانیم در صیغه‌های فوق ضمایر را پیدا کنیم؟ 
کدام یک از سه حرف فعل های «دعا» و «هدّی» در 
صیغه های مختلف تغییر کرده ۱ 


تلا .۰ #۱ 


« لف» در آخر فعل‌های 
ناقص هميشه قلب شده 
يا تبدیل یافته «و و» یا 


«یاء» ست. 


گر حرف عله در ماضی 
ه شکل « لف» نوشته 
شود در تثنیة مد کر 
و... به «و و» تبدیل 


می‌ شود . 


گر حرف عله در 
ماضی به شکل «ی» 
نوشته شده باشد؛ در 


تثنیه مد کر و... به «یأء» 


تبدیل می‌شود. 


0 


غذی 5 يغدي 
نتی 05 نرمي 


ایا با وزن و آهنگ فعل‌های مضارع فوق آشنا هستیم ؟ 


۳5 


ال ۲ 


کنون به الگوی زير توجه کنیم : 


لْاتبین زاین لبون 


ات بت 5 7 2 


(۱) ترجم الأفعال التالية : 


-9‌ 2 ۳ 2 ۳ 7 ۰ 7 ۳ 
س پمسون» برجو» بهدون» برمین 


همایهدیان.. هن یتلون. 


۳۳ 

م7 ص 

5 | حله ۰ 
ات ح-ا ون . 
20 یم 


هن هدینن. 


اکنون به آهنگ و وزن صیفه‌های مخاطب فعل‌های ناقص توجّه کنیم : 


4 و ۳4 
5 و أ / 4 و أ 
بدعو ن "۳ بدعو ن 
هه و 7 ۱ هه ۶ ض 
نذعون .  .‏ 9 تدعون 


فعل های فوق را جند بار بخوانیم و تکرار کنیم . 


جب تهدیان 


تهدین 


اکنون مطابق الگوی فوق, صیغه‌های مخاطب فعل‌های زیر را صرف کنیم : 


و 


2 و 
تتلو 


عرّب العبارات التَالیة ‏ 
ای یه ادها - مومنان, کُمراهان را هدایت می کنند. 


1 م »و 
۱ اصتم‌کا ۹ 


ایا طريقهٌ ساخت و به کارگیری فعل‌های امر» را به خاطر می‌آورید؟ 
۱ برای یاداوری بیشتر: ساخت فعل‌های آمر صیغه‌های «نصر ‏ , فتح - . 
جلس » را با هم در کلاس تمرین کنیم . 


۷ جرا در آغاز صیغههای امر فوق, از همزه استفاده کردیم ؟ 
تاش ۷ کت ۱ ۱ 
حرکت همزة اول فعل امر. جگونه است؟ 


0 


کون اگوی یلته نیم 
۱ .۱ 


۳ وه 
0 > 
۳ بردي 

3 


۹4 
ویس 1 ۱ 


میفاای مختلف فعل امر افعال خوانده ده را بسازیم و ترجمه کنیم . 
انکنه ها 
() به الگوی زیر توجّه کنیم : 
و کد 
اکنون مطابق الگوی فوق, جاهای خالی را پر کنیم : 
دم نی تا 
دنر سته 
بنابراین 
فعل‌های ناقص بدون ضمیر بارز, هرگاه مجزوم شوند. حرف عله از اخر آنها... می‌شود. 
(7) با دو گروه از فعل‌های ناقص آشننا شدیم : 
دعأ- بدعو هدی - بهدي 
دانستیم که تفاوت‌های ظاهری موجود میان این دو گروه. در نحوة صرف افعال ماضی و مضارع 
و امر تأیرانی برجای می‌نهد. اکنون می خوا هی با ره سوم فل‌هایناقص آشنا شويم: 
رَضي - یَزضی خشي - بحشی نسي - ینمی 
حال به الگوی زیر توجه کنیم : 
ی ۱ رف 
اکنون با توجه به الگوی فوق. جای خالی را پر کنیم : 


حال صیغه‌های مضارع سه فعل فوق را صرف کنیم؛ توجه داشته باشیم که حرکت عین الفعل 


(قرا الض التالی ثم اجب عن الاسنلة : 
مرض رجل عجوز و عَجرٌ آن بثشي علی رجلیه. 
فسَعَی اب آن یتخلص من والده. ذات یوم حَمّه علی ظهره 
لدع خارح المدينة. استَسلم الاب المسکینْ ولم ین ولد 
للم زج هدایتّه. وفي ریق شَعر الاب بلَعّبء فتوقف ۱ 
قرب تجرة للاستراحه. حیتئذ نظر الوا الی الشجرة نع 
تلا هده العبارة السَریفة : «لا حَوَل ولا وه الا باللّه». سا 
ولد : ما بك ؟! قال العجوز : لا أنسی حكايتي مع والدي. حَمَلتٌ والدي الذي له یف 
من مرّضه. |لی خارج لمدينة والَیه الی زاوية و ترکنثه. و آناالان الم جزاء عمّلي. 

سمع الولذ فش من عاقبة آفره فوقع علی قدمي آبیه وقال : آبتاه. عفواه (رض 
عتي. اعف خطيقني. ادغٌ ربك آن یعفو دنبي العظیم. 


<> <> 


(۱) عیّن الافعال الْمعتلة فی النض. 
ك هل تأب الولذ من ذنبه؟ 
(2) (جعل عنواناً اسب للقضة. 


رو 


املا لفاغ بالصَيغة الْمناسبة : 

() «ووعبا الژحمن ای ۰.۰ علی الارض هناگ (المضارع من نی ) 
(3) «تأترون الثاش ال و ... آنفسکم»ه المضارع من تسی -) 
ك للهم . .. کل مریض. (الامر من تشفي) 

# له . ی کل قدین. (الامر من تَفْضي) 


عیّن الضحیع فی الاعراب و النحلیل الصرفی للکلمات الّالية ‏ 
ان الارض برنها عبادي الصالحون> 
پرت : 


الف) 0 0 متع/ فعل مرفومٌ و فاعلّه«عباد» 

والحمله فعلةٌ و خبر ان ۳ 
ی ۱ رت مبني للمعلوم/ فعل و فاعله «عباد» 

والجمله فعلیِةَ و خبر ان و مرفوع محلاً 0 
7 

ب) اسم, جمع تکسیر ومفرده «عبد» معرب, منصرف/ فاعل و مرفوع0 
الصالحون : 

ب) اسم. مشتق واسم فاعل» تور 


‌ 


‌ پاره‌ای افعال در زبان عربی دو مفعول می گیرند : : رزق, راد 
اعطی, جَعّل و... ۸۹ 
هنگام ترجمه به فارسی دّت کنیم که معمول یکی از دومفعول با علامته 
«را» و دیگری بدون علامت و یا همراه حرف متمّم می‌اید : 
[لهي اززقني الصَبرالجمیل .ای خدای من به من صبر جمیل را روزی د؛ ۰ ۳ 
حَفاْك آمینا علی | سراري.- تو را بر اسرار خویش امین قرار دادم. 


ی‌دو , 
لت المنزل - به خانه رسیدم. اجه > به او پاسخ داد. 


جاهد المش کی با مش کان جهاد کن! ال عایته - به هدف خود رسید. 
باس - از معلم پرسیدم. اف زار ان 


اقرا القض الثالی و ترجمه الی الفارسة 

تظهر ظاهرد «قوس قرَ» مع آلوانها لَْمیلة في الایّم الماطرة. وهده الا لوان 
تجعل السّماء حلابة. ولکن هذا مر کان سببا في سجن أحد غلماء الوم في الفرون 
الماضية. کان الرَومیَونَ یعتقدون آن قوش فرح عذابٌ من عند له لعقاب الّاس 
ولکن هذا العالع کان قد اغتقد بما کتبه لالم الْمسلمٌ فطب‌الذین الشَيرازيالذي هو 
۳ اشرار هذه الظاهرة حینّ اش آن قوش فزح یَحدْتُ بسبب 
انکسار وء الشمس في قطرات الماء الصَغيرة الموجود: في اج عند تزول الا مطار. 
فحَکم الرومیَون علی عالمهم بالسَجن مَدّی الحباة. فلّا مات. آخزقوا جُنّه .في تلك 
المْترة و کانالمسلمونقد بلغوا من رف في العلوم و رفعوا را الوحید ند و مشعل 


لهداية خی 


تس " ۵ حی ی از 8 ط ز 

اس العمالی »الق آنالگريم 
1 ۲۳۰۱۳۵ ی فتا | سم ۱ سد 6 | سای اب 
تا هرر ا مالس ایا لس پیج 


دو رکن اساسی جمله «مسند» و «مسند الیه» هستند. 

«(مسند» می توآند به صورت «فعل» و يا «اسم» بیاید . 

فعل مقیّد به یکی زر رداص سسکا اس رس ال اسر متکلم 
هنگامی که در جملهٌ خود از فعل استفاده می کند. در حقیقت جملهٌ خود را محدود 
و مقیّد ساخته است و آن را از عمومیت و شمول زمانی بر کنار داشته است. اما 
اسم از اين ویژگی خالی است. از این رو زمانی که متکلم به جای «فعل» از «اسم» 
پرای افاده مقصود خود بهره می گیرد. در حقیقت به دنبال تثبیت معنای موردنظر 
در ذهن مخاطب و خارج کردن آن از محدودة زمان است. ه ایات ذیل توجه کنیم 
سپس آنها را باهم مقایسه نماییم : 

(1) ۶ ان له غفر نو جمیعا ٩‏ ی 


۱ ۱ او وه 0( 
ی 4 مه ح ب او ه و مفعول و مبتدا و حبر 
5 ۱ 9 والله برزق من یشاءٌ بغیر حساب 4 ظاهر «نحو» است. اما علت به 
همه زیبایی‌ها ومعانی موجود 1 


۲ ۰ ۰ 6 ح 1 جفاده ا؛ 
در يك عبارت را دریافت. ار الله غفور رحیم 4 کارگیری انها و دلیل استفاده از 


الا کرد خای خاضن هدن 
۵ « ال مر الق > رت 
راد ار مت ان رای ارت رن اک ار کر اسر 
طور صفت رژاقیت در ای سم اما این دو صفت در ای سوم و جهارم بوت و 
استفرار و تاکید پیشتری دارد» ایا می‌دانید حرا؟ 
> >< 


در آیات ذیل مشخص کنید کدام آیه مفهوم مورد نظر خود را با تأکید پیشتری 
بیان کرده است : 


0 «له خالق کل تیه وال خی کل نير 
62 وال بحيي وشیت )ه ان ذلك ِ ۳ لمَونی» 
7 ان المنافقین یُخایعون ال و هو خاعهم ٩‏ 


‌ 


23 


2 0 ِ/ 
۰ سل الامام علیٌ (ع) عن الخیر؛ ماهو؟ فقال : ۰ 
ی مالك و ولك, ولکن الْخیر 

آن یر علمك وأن فظم مك وأن هي لاش 

اد ره ان اس که یت ال ران اساگ 

استغفرت ال ولا خیر في انیا الا لرجلن : زجل 

دب نوا فهویندازکها باوت, و رجل ی بسارع في 


الخیرات. 


(«حکمة )٩۴‏ 
< > 
ورس ده فرد» انسان 
ولد : فرزند» فرزندان 


0 


(لموسرالفالش. . . 
«سنریهم ایاتنا...> 

لاله القرآن تلا لهدایة اسان 1 ها الفرآن تهدي لَي هي که فلقرآن بخاطب 
جمیع آبناء البشر بقافانهم المختلفة علی مر القصور. فلهذا نری اسالیب دَعویه یتختلف 
بعضها عن بعض اختلافاًکبیرا . فد اشتختم اْقرآنالبراهین والا له لمتنوعة لتشمل جمیع 
لفتات اْمختلفة ولقد صرّفنا في هذا القرآن للّاس من کل متل که 
والاباث الم فيالقرآن هي بعض هذهالبراهین اتي اب اسان اي لا بطم قلبه 
اطمتتاناً تمه ٍلا عن طریق العلم والَجرية. 
واليك الا بعض هذه لیات : 
لمات البحر 
و کطلمات في بخ ر لح یغشاه موج ین فوقه موج... طلمات بعضها فوق بعض که آخبر 
رن بظاهرة ظلمة البحر [خبار عجیباً وهذا مر لم ینف [لا في القرن الأخبر. لقد کان 
انس في الماضي لا یستطیغ آن یغوض في البحر کنر من عشری متراً. ولم تک هناك 
ظلمة. وله الان یغوض في عماتي البحار غوصاً آکتر من مائتن متر بواسطة لمات 
الحدینة فنحذ هناك طلاماً شدیدا ‏ : 


آکثر : صفهة د «غوصا) 
بز: مصدر لٍ «مز شه 
اخبار : مصدر باب 
[فعال و «خبار» ج خبر 
يد اي 


تعطیناالیة صورة ری تس البحر هي وجود طبقات 
مختلفة من الظلمة, مضها طم من الخزی. 

یت الا کتشافاث الحدی نالعا الض وم نکر 
من سبعة آلوان. فلّونْ لاحم أَول لون يختفي في البحر. 
ان جرح غواض جرحاً دید و سا منه الم لا بری 


۱ _ِِ ۳۹ 

دمّه الا باللون الاسود . و کل لون يَختفي یسَبّب جرءا 

من الظلمة وخ الْلوان هو لو الأْزرق اي بَختفي 
في عمتي ۲۰۰ متر (ماتتي متر) و من هناك ظلمة کاملة . 


قرین المادة 1 

وین کل شيء خلفنا زوین لعلکم تدکرون 4 

خلق الا لدنسان و جعله زوجین دکرا وی ۳ ناکم من ذکر و آنتیه ولم یفتصز هذا 
الْظام علی الانسان بل شمّل عالمالبانات وین کل مرا جَعل فیها زوجین لین 8 


3 
اخری : موه د 


«آخر» زوحین : 
المفعو ل الثانی 


«جعله زوجین» 


فرین المادة : في الفارسية 


اضافةٌ الی دلك تری في الايةالالية شمولا آکبر و عم وین کل شيء نا زوجین. . ٩4.‏ 
فکلمة «شیء» ی آبضا 


فهل في الجماد ژوجان؟ 


فی السَنوات الأخيرة اسف علماء الفیزیاء آن الالکترون حینما یدوژ حول واة لمات 
کاّ هناك جُسیما مجهولا آخز تحمل شخ تخالك نسحتة | لالکترون سمّي ب «قرین مدق 
فاستلتج العلماء نّ لل جسم قرینا 

نی السسل محتداً للم الحانعلی جانةنیل في افزا اي ام 
َبحابِ مهمة في موضوع قرائی اْماقة» صرح هذا الامر بعد خصوله علی الجائزة تصریحا 
عجیاً حیث پیز الیآر الية الق رنه ومن کل يو خلقنا ژوجبن. .۰ کائت بتنبة 


شعور خُفی والهام قوي له آنناء ابحائه عن قرائن الْمادة. 


۷ 


۱ 


کب : ما لا یتصرف 9 هذه الحقاتی لحم ول قیقة علی لسان |ٍنسان من عاّش في بية 
َمَّة دلیل علی أَّه لها من یلم الم في السَماوات والأرض : 
اد ماه له اي عم السر فی السماوات والأرض ٩‏ 


انتخب عنوانا خر للنض علی خب درك : 
وو ۵ 7 ۲ ۳ 1 س 
ظلمات البَحر 7 الاعجا العلميٌ في القران 7 عالم التبانات 7 


۶ ۵ ۶ 
اجت عن الاسئلة : 


هل یخاطب الْقرانْ جمیع ابناءالبشر؟ 
ماذا بت الاکْنشافا الْحدیٌ عن الضوء؟ 


هل یِتَصرّ نظامٌ الروجیّن علی النسان فقط؟ 


و ٍ 
اکتبِ معنی المفردات التالية مُستعینا باللض : 
: ۰ ‌ ت‌ س_ّ مد با ۰ 

سب تاریکی دریاها ۳ غوّاصی کرد ی 


سسسسی ]| مردان درس ناخوآنده 7 عصسسی | زنان درس ناخوانده و 


۳۱ 


چم 


این درس را برای جه می‌آموزیم؟ 


- فیدهای فارسی, در زبان عربی حگونه به کار می‌روند؟ 
ار ۱ ۱ 
کلماتی که نشان دهندة زمان يا مکان وقوع فعل هستند. حه اعرابی دارند؟ 


به الگوی زیر توجّه کنیم : 


یجتهذ الطالب في ذُروسه اجتهاداً 

«اجتهادا» به عنوان مصدر فعل حه نقشی ایفا می کند؟ 
ایا این کلمه نقش مکمّل فعل را ایفا نمی کند؟ 

اعراب «مصدر» در این جمله حگونه است؟ 


ا 
۳ / 
۲ ۱ 
5 
4 
1 
۱ 
۷ 


ر‌ 


اکنون با توجه به الگوی قبل. جاهای خالی را پر کنیم : 


1 سس 
تحاهذ الم مر فی ال 
هد : 
عسعسحععستهر موی دس ور ای بو و ون رو 
هو ۳ من قی ۳ 
فف 
۳ 
كِ ن 2 1 هِ س‌ 
وکل المومنةٌ علی ال 
| سح وی ی ی رد ی ی و 5 
۳ 


2 
۳ ۳ 
2 وم |۶۶۱2 ی 
سا بسعفر نب من دیو به ی 
ب ۳ ۰ ام 


هرگاه بخواهیم وقوع یک فعل را مورد تأکید قرار دهیم. ... (مصدر لا اسم 
فاعل[] ) آن فعل راء پس از فعل به شکل... (منصوب لا مرفوع ]) می‌آوريم. 
ه حنین مصادری در زبان عربی «مفعول مطلق تأکیدی» می گویيم. 


اعلاً لماع بالمفعول المطلق : 

۱ غ : 
# ۳ 

سکم را د‌‌ و 4 


وس 2 ۱ ۶ 3 
لد ان 0 
0 |۱۰ 
سس بحاسّت اسان س القیامة و 


۳۳ 


تسا سر 


در مثال‌هایی که آورده شد. وقوع فعل تأکید شده است؛اما آیا می‌توانیم کیفیّت 


ه الگوی زير توجه کنیم : 


سب یجتهد الطالب في ذروسه اجتهاد الاملیق. 


سس یجتهذ الطالب في دروسه اجتهادا بلغا 


لح سح 0 


"۷ در عبارت اول ترکیب «اجتهادلاملین» چه نوع ترکیبی است؟ اضافی 7] وصفی ۲ 
۷ در عبارت دوم ترکیب «اجتهادابالغا» جه نوع ترکیبی است؟ اضافی 1] وصفی ۲1 
آی این دو ترکیب توانستهاند نوع و کیفیت وقوح فعل «بجتهد» را بیان کنند؟ 


ار لاخیر لا 


۳ 


اکنون با توجه به الگوی قبل, جاهای خالی را پر کنیم : 
سب بحاهد المومنْ فی الله اه 
سب بجاهد المومنْ فی الله ۹( 


۳ 
ِ" ۳ / 2 
اف أ ) ۰ أ 
کی نیو مب ی و 
یر 
2 ۳ 
ِ" ‌ 6 2 
۰,۰ أ 4 ۰ أ 
سر بو ۱-9 له ی 


سس سح الاک من ده و 
پسعگر 


سر اتانک ین که 7 
بسعگر 


گاهی مفعول مطلق به کمک کلمةّ بعد از خود که به صورت (صفت 
- مضاف الیه۳/ اسم فاعل - مصدرل) می‌آید نوع و کیفیّت انجام فعل را بیان می‌کند. 
ه این نوع مفعول مطلق, «مفعول مطلق نوعی» يا «ببانی» می‌گوییم. 


وا ی از فا شا مد 
]> سو .» ۹ 


گنسد. و یل فی آلذنیا سس اد (عاش ‏ مضارع) 
#«یاآیها الذین آمنوا انوا ال و ......... سدیداگ (قال ش فعل آم) 


۳۵ 


مصادر افعال ثلانی محزد» قیاسی نیست بلکه نیاز به شنیدن و حفظ کردن 


ین اعراب «ذکرآ فی الایات التّالية ‏ 


مصادر افعال ثلائی محرّد را 


یه 9 ۳ به راحتی می‌توان با مراجعه 
۶ قد آنزل ال الیکم ذکرا ٩‏ به «المعجم» همين کتاب و 


وقد ناد( من دنا ذکر ۹ یا فرهنگ های لغت عربی با 
۱ نب ِ 2 فارسی بادست آوزده 
«ذکروا ال ذکرا کنیا ٩‏ 


۱- بعضی افعال عربی با دو مفعول به کار می‌روند : آنّی, أعطی, جعَل, رز اسب آذاق(جشاند) 


۳۶ 


گاهی مصادر منصوب به تنهایی و بدون فعل خود. در جمله می‌ایند؛ مانند : 
صبرا علی الجهاد. 
شکرا له 
جنین مصادری یز مفعول مطلق به شمار می‌آیند. ۰ مهم برین مصادری که دون 


فعل ذکر می‌شوند. عبارتند از 2 ستی)؛ ایا ان شرت , جذاء شکرا: 
سَمعاً و طاعهُ (به چشم. اطاعت مي‌شود)» سُبحانّ اللّه (خدا مه است)؛ معاذ له (نا 


بر خدا) و 
به کلماتی مانند ((یوم» صباح» قبل؛ بعد یل نهار» فوق» آمام وراء» عند. 
تحت و. ۰ که زمان يا مکان وقوع فعل را نشان می‌دهند. «مفعول فیه» و یا «ظرف» 
می‌گوییم ( قید زمان و مکان در فارسی). مفعول فیه نیز منصوب است؛ مانند : 
سیخ بحَند رّك قبل طلوع السمیس؟۹ 
پرخی اسماء استفهام و شمرط که در زبان فارسی قید زمان یا مکان به حساب 
تاقوا «مفعول فیه» می باشند. 
حه‌وقت (متی), کجا (این), هرگاه ((ا), هرجا (اینما) 


1 
1-۳ ات 21 ارو کت ۳ 


ین المفعول فیه في العبارات التالية : 
الیو کت لکم دینکم ٩‏ 
ورهر اي خَق الیل رهز > 
«اني عون فومي لیلا ونهارا ٩‏ 
ان وم الفصل میقائهم آجمعین > 


۳۷ 


اقرا الص التالي و اجب عن الاسنلة : 
صباح آحد ایام کان الاطفال لبون فرح. فراهم رسول ال 
واتسم هم ان الب العنون و حتاهم لحا ی طلب ال طفال 
من ال (ص) آن یوقت لحظهٌ عندهم و بشاهد له مشاهد 
لحکم. فا بر الی آمبهم والْبَهجَة والسروژ علی وجهه. تب 
أحذ الصَحابة و قال : با عجباء عم بما بط الأطفال؟ فأجاب : 


ما 9 ِ 
هم فرحون وان سروز بفرَحهم. 


- عیّن المفعول الْمطلق والمفعول فیه : 
7 - ماذا کان الأطفال یعْمَلون؟ 

7 - لماذا کان الم (ص) فرحا؟ 

۷ - ما الفرق بین( فرح» و « فرح فی المعنی؟ 


را 
«ا لف» «ب» 
سب آنزل اللّه الیکم ذکرا. خدا را. حتما اد کنید . 
سس اذکُوا له خداوند «ذکره‌ی برای شما نازل کرد. 
سب اذکروا الله در خدا را یاد کنید. 


ین نوع الأسمام المنصوبة فی الکلمات اي شیر یه بط : 
الْخسنات ده لیات 
الوم کملت لکم دینکم و مت علیکم نعمتی؟٩‏ 
#ذا جاء تضر الّهولفتخ و رآیت لاس یدخلون في دین ٩.۰.‏ 


۳۹ 


گارگاه‌تر 


0 در ترجمة مفعول مطلق دقت کنیم که اين کلمه, نظر به 


5 


«فعل» جمله دارد نه فاعل یا مفعول آن. 

ترا مفعول مطلق در زبان فارسی از جمله قیدها به شمار 
می‌رود. و در ترجمةٌ آن به نحو ذیل عمل می‌کنیم : ۱ 

الف) در مفعول مطلق تاکیدی از قیدهای تاکیدی حون : کاملا. 
ار ار 

ب) در مفعول مطلق نوعی از قیدهای بیانی مانند : به نیکی» بسیار. سخت. همحون, مانند. 
0 می‌گیريم. در این ث مفعول مطلق دقت کنیم که از ترجمه این مصادر منصوب به‌صورت 
مفعول بپرهيزيم . 


لا کل< 
در ترجمة آیات و عبارات ذیل دقت کنیم و ترجمهةٌ صحیح‌تر و روان‌تر را با ذکر علت» تعیین کنیم ؛ 
() کلم ال موسی تکلیما ٩‏ خداوند با موسی سخن گفت سخن گفتنی. ۲0 
خدآوند با موسی. فطعاً سخن گفت. "۲ 
)۳ فاضبر صبرا جمیلا ٩‏ صبر کن صبر کردنی زیبا. ۲7 
۳ م2 5 ار ۰ 1 آ 
رس کار ار را ارات کی بترم مت رس ری دا ی بات ٩‏ 


عر 


۳۱۳۳۹ لاد 
1 و العماالیه دای( 1۳۴۹۱ ۱ ات( 


الفاظ, علائم وصول به معانی هستند و همحون «علامت»های دیگری که ما در زندگی 
روزمزه با انها سروکار داریم. با موضوعی که برای آن (وصع» شده‌آند بی ارتباط نیستند. از 
این رو ظواهر الفاظ و حرکات و سکنات کلمات. نمی‌تواند در معنای انها خالی از تاثیر باشد. 

در مقایسه میان دو لفظ هم معناء وجود تشدید در یکی و یا وجود حروف بیشتر در دیگری 
و همجنین فراز و فرود حرکات و سکنات در موسیقی یک کلمه, هر کدام به نوعی مرتبط با 
بار معنایی و نکات دقیقی هستند که این کلمات. با خود حمل می‌کنند! به عبارت دیگر حروف 
وحرکات یشتر توأم با تلفظ سنگین تره معانی افزونتری را نیز به دنبال دارد! به عنوان مثال به دو 
لفظ «الحیاة» و «الْحَیوان» توجّه کنیم : 

هر دو لفظ, دلالت بر «زندگی» حرکت» جنبش» می‌کنند. حال زمانی که قران کریم 
مرا ان کت رت را را ار ار ار کت را 
جنبش, این گونه می‌فرماید ون ار الاخرة هی الحَیَوان . حرکت‌های پیاپی موجود 
در کلمة «حیوان» تمثیلی دقیق و تابلوبی گویا از این معناست! 

و یا به آیة ان اللّه بُحت الوّابین ویْحْ الْْتَطهْرینَ 4 توجه کنیم. «نوّاب» با 
«تأّب» و «متَطَهر» با «طاهر» از لحاظ رک هستند, اما وجود تشدید و حروف 
ار را ار ری ار اک ای ار 
انسان «نوّاب» و «متطهر» ام ارکت بص ک رای باکر و 


ار ها ۱ 
با مد 
اکنون در آیات زیر. آیا می‌توانیم ارتباطی میان ظاهر الفاظی که زیر آن‌ها خط کشیده 
شده با معانی آن‌ها بياپيم : 


#(شتغفروا رتکم ِنه کان غفارا > (غفار - غافر) 
- «وکان له علی کل شي متیر ٩‏ (منندر -قادر 


- اطع آیدیکُم ورجلکُم ين خلاف و لاصلینکم في جذوع ال ت 
قطن - فطع - أصابن - أصلب) 


۳۱ 


کلالال2ماء 


" اقر | دعاء «شهر رجب» و ترجمه الی الفارسيّة : 


۱ 


یا من آزجو؛ کل خبر وم سحْطه عند کل 
ع ءِِ ۲ و 2 
ساله, يا من یط ی من لم بساله ومَن لم بغرفه تحَننا 
منه ورحمهٌه آطني بمَضأّتي لا جمیع خبر الذنی 
و جمیع خیر الا خرة واضرف عتَي بَسالتي ی 
جمیع شُرّ الذنیا وم الاخرةه فاه غیر منقوص 
ی و کر 
>< >< لا 


آرجو : امید دارم 

تحت :به خاطر مهربانی 
ات ای 
اصرف : بازدار 

منقوص : کم شده 


و 


الشهداء 

تَأت ات الشاعرهُ فی یت السّيادة وا لُْروسیة والبیان. آیوها رتش 
القبیلة وأخواها من قادتها وفوسانها. 

ولکن» کیف دوم ها الفرخ و قد فقذت آباها وأخُویها قي الخروب 
لَبلء؟؛ کانت الفتاة تشغر بالکأبة والخزن الشدید: 

الی آن آشرّقث علی شبه الْجزيرة آشعة شمس جديدة. جاءغت الْخنساء 
لی الب (صی). سمعت الابات. أحسَث أن السکینةقدأث لت علی قلیها 
نت بعض آشعارها وسیعها ی (ص) وطلب منها آن تشد آکتر. 


ات 


وهکذا تحت «کاعةٌ العرب». آیات البعتِ والّشور والْجة والثار 
وال والاحسان آذاقنها حیاءً ديد 

رب آبناءها علی هذه ليم و بعد ستوات حی اشتدت الحروبٌ 
و النَفعت چیوش الایمان والئور في مُواجهة الکفر والظلام. جمَعت 
الختاء آولاةها الا و فألشهه 

یا اولادي, اشْلمتم طائعیق وهاجزئم مختارین انتم علمونْ ما اعد 
له مین من التواب الجزیل في رب الکافرین. فاعلموا آن الا 
الباقية خی من الذار المانية. قال له تعالی ۶یا ها الذیی آمنوا اضیروا 
وصابروا ورابطوا واقوا الک تلحوقع». 


قامث وأخضرت اشلحتهم والبسَتهم لباش الحرب واحدا فواحدا نج 
یم الی ساحة المعرکد. 

۶ص ح و 9 4 ۳ مه ۳9 

[ندفع الابناء مکبری مهن و هم یعون الله آن یی بهم دیته وتززفهم 


فی ساحة المع رکة ۱ 

حین اشتشهد ول آبنانها مق علبها کل من کان بعرفها. کیف سَواجه نبا 
اشتشهاد ولدها بعد فقدان والدها واحَویها؟؛ هم لایعلمون آن ما سَیکون هو اعظم. 

اضر السلمون. بخصی الشهداء. آربهٌ منهم ولا الخساء. 

واها. کیف نها هذا الخبر؟ هی تموت. 


تستقبل الخنساء العاندین من ساحة المعركة و هي لم تسأل دا 
عن آولاوها و اما کان سوالها عن آخبار المع رکة. عندما علمّت انتصار 
المسلمین جَرث ذموخ فرح علی وجهها . 

ولکن, الخبر کیف یقال لها؟! 

یا 

- ۰۷ لایمکن. آنا لا نی بکاء‌ها وعویلها علی أحَوَنها. 

کَن الخنساء عرفّت الْخبر ین عیون ناقله. فقالث : هل کنعني ال 
باشتشهادهم؟ 

فأجاب : نم. فتَرتْم : « ولا تخب الذین فتلوا في سبیل ال 
آمواا بل آحیا عند رهم بزرفون »نم نطرث الی لفق فا : 

لحم له اي شَرَفني بانتشهادهم و آرجو آن يَْمَعني بهم في 


عولالانعر 


کی ی ۱ 2 1 
9 #ِ_ ب ‌ ۱ ار 


گ 


عَّن اله لصحیع علی سب النص : 
کانت الخنساء # من بیتٍ عری و شهیر. 
۳ لادها علی لیم الق 
ارآ رت یا رب 
اي اي لیس لها لاس ن الحرب. 


9 بعض آولادها في ساحة المعرکة. 


۱ 


0 ر و ارس 2 (ه) رصن 5 دص 9 
9 نبا بت» السرور: سعر بت بهصت. تحوالت. 


ءِ 1 ۲ اب 
اذکه أضداة الکلمات التالية مُستعینا باّض : 
ار الا سس اه بٍِِ 


م‌م 


این درس را برای جه می‌آموزیم؟ 
در زبان عربی برای نشان دادن حالت و حگونگی فاعل و یا مفعول در 
حین انجام فعل از جه ساختاری استفاده می‌کنیم؟ 
۷ آیاترجمةعبارتی مانند «جاء لالب »با «جاءلطالب رح یکسان است؟ 
م7 ایا موصوع «حال» در زبان عربی همان «قید حالت» در زبان فارسی است؟ 


«حال» در زبان عربی به حه شکل‌هایی ظاهر می‌شود؟ 


ه الگوی زیر توجه کنیم : 


اجْتَهد الطالب في عمله راضیاً . (سی) 
بٌصلی الوالك فی المسجد | خاشعا | (عنع) 
یمیش المومنْ في الذنیا ۱01۳ ت 
با نقش‌های فاعل و مفعول و جار و مجرور اشنا هستیم . 
ما 
راضیاء خاشماء قانعاء مکتل معنای کدام یک از کلمات و نقش‌های 
فوق می‌باشند؟ 
کلمات فوق از لحاظ صرفی جه ویژگی‌های مشترکی دارند؟ 
مد ارات ات کمه سست ۱ 


1 


اکنون با توجه به الگوی یاد شده. جاهای خالی را پر کنیم : 
پذهب الطالب مَم اصدقاثه 0 
2 


می‌دهند. به حنین کلماتی «حال» می گوییم و به آن اسم. «صاحب حال» (ذوالحال). 


ین الحال وصاحبها : 
یستغ الب لیالقرآن خانعا 
- بعیش المومق في القنا ناکرا 
یب الطفل فی العرفة صامتا 


آیا «حال» تنها به شکل اسم فاعل در جمله ظاهر می‌شود؟ 


۳۸ 


ه الگوی زير توجه کنیم : 

َجتّهذ الطالب في له مسرورا. 

جَلس الوا في رف فرحا. ‏ 

کلمات «س ور ُرحا» جه نوع مشتّی هستند؟ 


وظیفه اسم‌های یاد سده در حمله حیست؟ 


اکنون با توجه به الگوی داده شىده. جاهای خالی را پر کنیم : 


و 4 7 ع ب ح 72 ۰ ه ‌‌ 
عفوات عن | ی و و و و رم - صفة مشبههة) 
2 ۳ 
1۹ ِ 12 ۰ 
هل ّظر الی العبتر 1۱ (تامل - اسم الفاعل) 
و 


ساعد صدسمكت ما 
سس عد صد: 4 (طلم - اسم المفعول) 


احال» معمولا به صورت اسم فاعل, اسم مفعول» و صفت مشبهه در حمله 
ظاهر می‌شود به این نوع حال «حال مفرد» می‌گوییم. 


۴۹ 


اکمل الفراغ بالحال : 


آیا «حال» با «صاحب حال» باید ارتباط داشته باشد؟ حگونه؟ 
مس بای ارت ار اد در اعراب ات اسر کر 


۷یا این ارتباط از لحاظ جنس(مذکُرو مونث)و عدد (مفرد. مثتی و جمع)است؟ 


به الگوی زیر توجه کنیم : 
تجتهد لطاب في عملها ۱ راضیهّ. 
۹9 1 9 ِ وس ۱ ۱ 
یلعبٍ الولدانِ في لغرفة | 
, ۳ ۱ ۱ 
تلعث الاختان فی السَاحة 


د خلت المعلماتٌ فی الصفوف امتسمات: 
در مثال‌های فوق حه ارتباطی میأن حال و ذوالحال لحاظ ی 
یا «مبتسمات» محرور است؟ 


با توجه به الگوی فوق جاهای خالی را پر کنیم : 

- یِستمغ الطلاب الی الفرآن | 7:77 (خاشم) 
میت الطفلهٌ فی العرفة 8 اصات) 
- تعیش المومنات فی انیا 7 (فانعة) 


مضاف الیه 10) مطابقت می کند. 


اد ار 


صِ 


خن نستمغ الی القران خانسعون. 
المومناث یذخلن الجنةٌ شاکرٌ 


5 7 2 
اعتَصم بحَتّل اللّه خاضعا. 


۵۱ 


3 ۳۹ سل 
عاسم ایک 


ین اعراب ما شیر الیه بخط 
#ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا* 
يا یه النفش الْمطمتتة ازجعی الی ربك راضبةٌ مرضیّ ٩‏ 


«صاحب حال» گاهی ضمیر فاعلی ات 
(مستتر یا بارز), هرجند مرجع ضمیر در 
حمله موجود باشد؛ 

الالت وا یا (صانحب بعا؛ 


هو مستتر) 


گاهی فقط مفهوم عبارت است که به ما 
کمک می‌کند تشخیص دهیم که صاحب 
حال «فاعل» است يا مفعول؛ مانند : 

آرضعت الم طفلتها ان 

آطعمت ال طفلتها مق علیها 


* 


|قرا امص التالي نع اجب عن الاأسئلة : 

ای یر اسر ان مرش ول 
طریقَهٌ بضعوبة. و تما کان ساتراً في طریقه» واجَهّه ۴ 
طَب من الفارس مسا آن یَحملهَعَ فقبل الغارش طلة بعد دنق 
۱9۱ مخ باژما یعاً 
۳ 9 صاخ الفارش "سک سا ار ان کت ال ات 
از : ماذا ات تمرف هلاس جیاتن۱ قاز نارس :ارجوت 8,۱ 1 
لا تخیر دا بما فعَلَبي رای ات مرعار > لسالتا رات آخاگ ۳ ۱ 
نك ان أَخبوت التاس, فلا تبقی مُروعةٌ فی النی. 

الزجل مسافه تم عاة ترا . ها الفارس, ود من جدید. لد علْْتني 


رس ان سا دا 
عیّن الحال و صاحبها. 
* ماذا اب« 


هل رد ال یل 


۷-۱ - أَنْ + له 


۵۳ 


عَین الحال (|ذا کانت موجودة) : 
رب اجعَل هذا البله آیناً > 
خلِقَ الانسانْ ضعیفاً > 
« فع ال ال مرن » 
و اعتصموا بحّبل اللّه جمیعاً 4 


عیّن المنصوبات و نوغها في العبارات الثالية : 
«وعة لها لمومنین والمومناتِ" جات تخري من تحتها الانهاژ 
خالدین فیها # 
۶ تون آموالهم الیل و هار > 


سارت ور رت هس ارس 3 


۵۳ 


علامت قید حالت در زبان فارسی «ان» «۱» 


را ار ی ری ات ار بان را 


مد لا >< 


متن زیر را بخوانیم و ترجمه کنیم : 
البْطة السلمة 
في غزوز أحد لم نم الُشرکون ظّوا نها الاسلام قد آضبخت قریی. شمقت 
«لْیَصاء» صیاحهم : هیا الی تلك الْْيمة الّي فیها محمٌّ. اقتلوا مُحفدً. 
لم تّظر الَمیْصاءٌ. حَسَتْ بقرَّة عظیمة. مت جریتةٌ وغرسن خنجرها في هر 
لَشرك اي قصد فثل الب ص). م وف علی فزب ین ُیمة اسول رَص ۰« و قالت : 
ا فاد الشیطان, ی سماتلکم ار سلمة.» فقاث بشجاعة وأصییت بجراحات کت 


المشرکون خائفین مدعورین. ودهب الزسول الاکرم ‏ ص ) |ٍلی آصحابه مایحاًلرمبّصاء 


۵۵ 


۳ 


تس 2 
الیو له 


بالق را‌الکريم 


۱ 

ما معمولا تصور می‌کنبم که برای القای بهتر مطلب. لازم است تمامی ار کان و وابسته‌های جمله ذکر شود؛ 
در حالی که واقعیّت» خلاف این موضوع را اثبات می کند حه, بسیاری اوقات» «حدف» برخی اجزای جمله. معانی 
و مفاهیم دقیقی را می‌رساند که «ذکر» انها نمی‌تواند افادة جنین معنایی را بکند 

به ایات ذیل توجه کنیم : 

9-۱ وال وا اٍلی دار السَلام 46 خداوند به سرای سلامت فرا می‌خواند 

مفعول فعل «بدعر» در این ایه حذف شده است تا عموم «دعوت شدگان» را شامل شود بنابراین علاوه بر 
اختصار که از خصوصیّات یک عبارت بلیغ است. دلالت بر «عمومیّت» از دلایل حذف مفعول به است! 

۲ 0 َُدا کم آجمعین 46 اگر (خدا] می‌خواست هم شما را هدایت می کرد 

(شاء» یک فعل متعدی است. اما مفعول آن حرا حدف شده است؟ 


در این جا زمانی که متکلم. فعل «ناء» را به زبان ایرد 
شناخت «مقتضای حال» مخاطب منتظر می‌ماند تا مفعول آن هه امامتکلم عمدا آن را ۱ 
است کمن مک[ ۱۳ 


خود به جستجوی مفعول آن بپردازد این امر موحب تثبیت معنای 


یعنی شناخت روحیات 
مخاطب و نحوه حگونگی 


تأثیر کلام بر شنو نده! 


«ذکر» مهم است و کجا 
«حدف)»! 


موردنظر» در ذهن مخاطب می‌شود 


9-۲ ما ودعَك ریت و ما نلی مه (ای پیامبراخدایت تو را رها نکرده و دئسمنی نکرده است 

حرا مفعول فعل «قلْی» حذف شده است؟ (قلالد) 

ه‌منظور رعایت جمال ساختار و زیبایی قالب مفعول به حدف شده است تا اواخر همه ایات به الف ختم شود. 
لا کل کل< 

حال در آیات زیر سبب حذف مفعول به را مشخص کنیم : 

9-۱ وقل الحَق من ربکم من شاء فلیژین کي 

بگو : این سخن حق از جانب پروردگار شماست. هر که بخواهد باید ایمان بیاورد 

۷- و قل هل يستوي الّذین یغفلمون وادین لایلمون که 

بگو : آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟! 

9-۳فد رن نت دی 0 سََد که من خی 0 وتجنها الاشتی که 


0 ۰ 1 : ۱ با 2 
ا گر پند دادنت سودمند بیافتد پند ده آن که می ترس پند می پذیرد و نکُون بخت از ان دوری می گزیند 


2۶ 


٩‏ اقرا الذعاء الثلي و ترجفه الی الفارسّة: 


الم اختم بعفوك أجَلي وحن في رجاء 
رحمتك أملي وسَهل اٍلی بلوح رضاك سبلي 
وحن في جمیع أحوالي غملي. الم صل 
علی محمّد وأله و نجَهُنی لذکركت في آوقات الْفلة 
ات با يم رایع لا 


دعاء «مکار م الاخلاق» 
نب 1 آگاه اکن 


انهج : روشن کن 


12 


نز 


۵ 


نا في الْحصّة الاخیرة. تظرت المعلمةالی ساعتها وقالث : رش يکُني. ما الا 
الحفلة آن نکر نخصیة لها مقامٌ عظیم و ان رفیعٌ نا لذا ون 
ْحضور فیها. کرت السوضاء في الصَف. فسأت بعض التّلمیذاتِ بعضاً : من أرقع شأنً 
ور نام قالت الم : سیلکشف کل شیء. 
دی الخرش وخرخنا من 
الصف. فی الم نادشی مَلمتي 
وا میرن لا نی ۱ 


تخضري في المراسیم مع أمك. 


2 


2 5 6 ۵ یم ۱ 8 
وه : هد ه دعووه لا پاء والامهات 
تراك في حفلهة التکريم. 


1 ۳ 2 5 
ابْتَسَمّت وقالت : شیء جمیل. 


جَلستٌ في زاوية الغرفةه ونظرْ الی صورة آبي. : «یت آبي کان ح لیشترك مَعنا في 


الحفلة!» الطالبات 1 مع آبانهنَ و 


ات لي أي بخنان : ماذا تفولین یا سمیرف؟! وال 
کان معلماء ترك ارس والمدرسة لیدافع عن دیننا و گراتنا 
ووطنا. کان أضَیّ الّاس قولا و أَحسََهم عملا. 
انتشهة في سبل الق حتی تنتطیع 


۶ 


2 2 ۲ رز ی یر ۵ " 
میلائكِ آن یعشت فی آفن وراحة. 


سار 


یا( 


.اي و ۳ ۱ ۶ 
وهدا عز و فحرٌ لكٍ. انت بنت شهید وهدا امرٌ عظیم. 
ِ 


ما کنث هم کلام آمي. کنث ین آيي قد نس ولم یب له دکرٌ. نلك الب نم 
کی ایام کان والدي معنا. 


زد لا >< 


کانّت المدرسة مُردَحمٌ. م ین في قاعة المدرسة مک للجْلوس. آنا و 


آخر القاعة. جاعت المدیرة والحَت علینا آن نخلش في الْقَدمة. 
ات الْمَراسیمٌ. عندما ژفع السْتاژ؛ تحت الأضواء الملرَة من الاحمّر والأْضتر 


والأْحضررأبث صور کبیرة لوالدي. تعجتْکتیراً ما کنث أستطی آنأَصتّ نهذ والدي. 


ها. هذه المراسیم قد انعقدت لتکریم والدي! 


وت المديرة آماع الجمع ویدأتْ بالکلام : 
هن اجتتعنا في ها المکان حثی نکم انا کی تفه ودافغ عن عقیده ورام ۱ 
شغبه... آلشهداء في ذاکرَینا. هُم خی الّاس ایمانً و عملا. فّن تسام آبدا. وعلینا آن 
مَخْدهم سراجا بُرئدنا الی طریق الْحيٌ. 
قبی یف بش کث نی صورووالدي. کهُ بشیملي حبتم کت غارقا 
في آفكاري؛ نادثنی آمي : قومي يا یّنی. ألسَيّدةلمديرة نناديك. 


9 تقول : آرجو من ابتی ید آن نت وتأخذ هذه الهُدة من جانب المدرسة. 


٩ 2 0‏ ف۶ه او و ] م وم وه م2 ی 
ذهبتْ نخو المنیر والحضار یَصَلون فیْصفقون فرحیت. 


رل 


(1) عَیّن عنوانا مناسباً خر من العناوین الَالية علی حسب دوقك : 


0 ۳ 2 ۳ 9 ۱ ۳۹ 
لشهداء في داکرینا 47 حَفلة المدرسة 7 کی الانتصار 7 


(1) کانت سميرة محزونهً عندما سَمعت دعوةً الحضور في حفلة الکریم. 
(1) نت الحفلةً في قاعة داثرة الرية والتعلیم. ۱ 
() کانت سمیرة تن آن والدها قد یسی. 
(2) [نعقَدّت الحفلة لتکریم الطلبات المْجتهدات. 
وه) العّت المدیرة علی سميرة و مها آن تخلسا آخر الفاعة. 


(بلندمرتبه تر) 
(راستگوترین...- در گفتار) 


حه فواندی بر افو حتن این درس مدرب است ۱ 

(:) پاره‌ای جملات. پاسخ یک سوال مقذر را همراه خود دارد : از جه 
حهت؟ از حه حیز؟ 

(1) برای رفع ابهام از عباراتی جون «هو اشذ» «ملی قلبی» جه کنیم؟ 

(2) میان دو جملهة «أدب نژ متی» و «هو کنر متی آدبا» از جنبة بلاغی تفاوت 
وحود دارد. 

(2) ویژگی‌های تمییز کدام است و جه تفاوتی با «حال» و «مفعول مطلق» دارد؟ 

(2) عبارت‌های دارای «تمییز» را حگونه به فارسی روان ترجمه کنیم؟ 


تأّل : بهمعانی اسم‌ها و فعل‌های زیر توجه کنیم. ایا ابهامی را نمی‌یایم؟ 


رف 


حه لحاظ؟». «از حه حیز؟» دارای ابهام هستند و نیاز به ابهام زدایی دارند. 


جِ جِ 
() آ.- أ ۰ و "7 
لس ان ۰ 


تو از من بیشتر هستی. 


ایمان ار احتهاد. حزن» فرح؛ و 
یر 

ایا ابهام موجود در جمله‌های ۱ و ۲ برطرف شد؟ 

به نظر شما این ابهام جگونه برطرف شد؟ به وسیلةٌ یک جمله؟ یک اسم؟ 


یک حرف؟ 


۷ ایا می‌توانیم ویژگی‌های ظاهری این اسم را بیان کنیم؟ ول نوی ها 


همراه است و نیاز به 


(نمییر») ۵ وق 


مرس ین ِ 2 0 ۳ 
() تدم السطلهٌ ... (6 لا قلب ال2.. 
ترحجمه : .._حسحسح ‏ ۰ .  .‏ ان 
سوال : صرصيصيصپصرصپصرصپصصاصاا ۳ 


ای ی یوب ی برطرف می کند, «تز" 


تث_ِ تق - جامد لا معرفه - نکره 7]) ای 


- وروتن خسن ولا من دعا الی اللّه و عمل صالحا ی 
- أَظم العبادة جر آخفاه. 
32 یتست 
1 نا اضق النّاس (لسانا 0 متکلما ۳ محاهدا ۳ صلاءٌ ص) 


موم آخسنهم... . (معلماء|یمانآت/ مومنا؛ خلفاًحا 


قبیل؛ منقال ذرة و...) حون از «شمول» ت06 برخوردارند لر| معمو لا با 
وعی ابهام همراه هستند. از این رو نیاز به تمییزی دارند که آنها را از حالت 
لا لك مثقالا دبا 


2 ِِ 1 ۱ 1 
۱ 


ك دو اسم «خبر» (خوب. خوب‌تر) و «تَم» (بد» بدتر) اگر به معنی 
«خوب تر» و «بدتر» باشند برای رفع ابهام. نیاز به تمییز دارند. 


آذکُر (عراِ کلمة «خیر» فی العبارات اللیة ‏ 
() «والباقیات الضالحاث خی عند ریک توابا > 
(7) فش بعمل مثقال در خیر ره > 
() فعسَی آن تکرهوا میت و یجقل ال فیه خیراً کثیرا> 
رت «ولو من هل الکتاب لکان خیرا هم 
7 لا خبر في ود اف تون 


رف 


۷ 


۷ 


اقراً اّض القالي وترجنه نم آچب عن 
الاسئلة : 

مدح قوم آمام رسول اللّه (ص) رجللا و ذکروا له جمیع 
خصال الخبر. «نه آفضل الجال خلقا وأکترهم قراءة للّقرآن 
وأقواهم ایمان واشدهم عبادة و...» فقال رسول ال (ص) : 
کیف عقل الزجل؟ فقالوا : یارسول اللّه خر عنه باجتهاده 
في العبادة وأضناف الخیره و نت تالا عن عقله! تال : او 
لحم تصیب بخفقهأعظع من فجور الفاجر, وان ترتغ ایا م۳۳6٩‏ 
دا في لَرجاتٍ... علی در عقولهم. ۱ 

2۴ ۲ 

() ماذا سال الب (ص) القو؟ 

(1) علام" ترتفغ درجاث العباد؟ 

(2) شکل السَطر الاو والثاني و الثالت من القض. 


ك 


ا- علاع : علی ما 


من باه ٍیمانً سا ول عتی 


7 تلا قلبي|یمان یمانابقة قالاطلاع علی تَضحیات تین 
۱ با و و عَذنْ المسکید ۱ مومت باللّه. 


ی ی 

۳۳۹ / ت ۱ ای ۲۰ 
کچ عق ال ات 
ری ۳۷ نت 


ی پیب للکلمات التالية : 
من ی معر فة هه ۳۹ 


دیناً : : اسم مفرد» ۳ ۰ مستق» » نکرة معر ب صِِ_ من الصرف/ 


نمییر و مصوب 


آن دو را بهصورت یک کلمه ترجمه کرد : ۱ 
ار ای و بت .37 


اخلاق‌تر است 
و می‌توان به صورت مبتدا و یا فاعل و یا مفعول 
ترجمه کرد : 
هي کت مني صبراً- صبر او از من بیشتر است. 


و ای موز تخر فد 


۳ 


2 7 گاهی با آوردن تعیراتی از قبیل داز لحاظ. . جنبه؛ از... » تمییز 
را هم کیره 

ی قلبي یمان - قلبم از ایمان پر شد. 
>< کل< 


در ترجمهٌ متن ذیل دقّت کنیم و غلط های موجود در آن را تصحیح کنیم : 
کن رَوّوفا 
۱ ولو کنت فظا غلیظ القلب لت ُضوا من حولك؟» "و قد جاء 
في تالم بآ ی ۱ "ویر متا عندالّه آن ثواجة التاس بحلی 


مق ولمم لام( نْ الایمان ع مرج بت لو 


یط من هو تونك؛ مود ریت من هو سل منت بدر اه لك پرفن "و لا نحمَلنٌ علیه 


مالا بطیق فتَکسرة؛ ‏ فاِنْ من کسَر مومنا فعلیه حََره 
مهربان باش 
آخداوند به فرستادة خود امر کرد که با مردم مدارا کند «اگر درشت خوي سنگدل بودی از پیرامونت پراکنده می‌شدند» "در آموزش‌های 
بوی آمده است که بهترین مومنان با ایمان از دیگران خوش خلق‌ترند آو نزد خداوند دشمنی بزرگی است که مردم با اخلاق بد برخورد کنند ۰"امام 
صادق (ع) می گوید : ایمان همانند نردبان ده پلّه دارد. 
" پس نباید دارندة دو درجه از ایمان به کسی که یک درجه از ایمان را دارد بگوید : تو جیزی نیستی. ۲ پس کسی را که کنار دست تو 
است به پایین میانداز . که در نتیجه کسی که بالاای توست می‌افتد. "و زمانی که دیدی کسی یک درجه پایین‌تر از تو قرار دارد او را نزد خود بالا 


بیاور "و براو آنجه را که توانایی ندارد. بار مکن زیرا او را می‌شکنی. "پس همانا هرکس موّمنی را بشکند ترمیم و اصلاحش براو واجب است. 


اغلب اختلافات و منازعات از آن‌جا ناشی می‌شود که هر قوم. «معنا»ي دریافتی خود را حق می‌داند و «معانی» 
دیگر را باطل . و همه تلاش و مجاهدت رسولان و صالحان برای این است که «معنا»‌ي درست کلام وحی را به مخاطبان 
برسانند و آنان را در این وادی حیرت که در انتخاب صحیح از سقیم و حق از باطل دجار سرگردانی شده‌اند. نجات بخشند. 

زبان عربی در مقایسه با زبان‌های دیگر, از ویژگی‌هایی برخوردار است که نشان دهندة توجّه بیشتر به «معنی» و 
اهمَیّت دادن به ساختار جمله است. جا به‌جایی الفاظ در یک جمله و امکان تقدیم و تأخیر کلمات در این زبان, این امکان 
را برای متکلم فراهم می‌کند که با توجه به معنایی که درنظر گرفته. کلمات خود را مقدّم و مور کند. و مهم‌ترین اعجاز 
قرآن در این نکته نهفته است. به این معنی که واژه‌ها و ترکیبات به کار رفته در آیات» آن جنان حساب شده و دقیق تنظیم 
شده که هر گونه جا به‌جایی در آنها, «معنای» نهفته در عبارات را دستخوش تغییر می‌کند. از این رو هنگامی که با آیات 
قرآن سروکار داریم پیوسته باید با این ذهنیّت وارد حوزة دریافت «معنی» از ای مورد نظر باشیم و همیشه این سژال را 
پرای خود مطرح کنیم که مثلاً در اين آیه چرا مفعول بر فاعل مقدم شده و چرا جملاً اسمیّه به جای جمله فعلیّه و یا چرا 
تقدیم جار و مجرور و... انجام گرفته است. به ایات ذیل توجه کنیم : 


و قال رجل موم من آل فرعون ینم [یمانه 4 «مردی مومن از خاندان فرعون 

۱ ۱ که ایمانش را مخقی می کرد, گفت :...» ذکر «ین آل فرعون» پس از «رجل مزمر)» بینگر با وه 4 مخت و یی 

از ویژگی‌های زبان قران تسیل رن فردی از خود خاندان و نظام فرعونی بوده که به خدای موسی (ع) ی 
امکان جابه جایی واژه‌ها ایمان آورده بود. حال اگر همین جار و مجرور «من آل فرعون» کمی عقب‌تر می‌رفت و 
است. پس از «یکثم [یمانه» قرار می‌گرفت. دیگر نمی‌توانستیم وابستگی به نظام فرعونی را در این 
شخص استنتاج کنیم. و در این‌صورت این معنی به‌دست می‌امد که وی از خودٍ خاندان 


می‌توان مقدم و يا مو خر 


نمود. 
فرعون نبوده بلکه همانند بسیاری از مردم, ایمان خود را از فرعونیان پنهان می کرده است. 


وعلی ال نیت کل الممنون کي تقدیم جار و مجرور (علی اله) حکایت از «حصر» و «اختصاص» می کند. 
به این معنا که مومنان باید فقط و فقط بر خدا توکل کنند و نه بر قدرتی دیگر! 

و این «حصر» فقط از تقدیم جار و مجرور مستفاد می‌شود. 

نام الیتیم فلا تقهر وا السائل فلا تنهر ۹ تقدیم مفعول به گذشته از آن که از لحاظ ظاهری موجب زیبایی 
و موزون بودن آیه شده و سبب گشته که آیه با وزن و آهنگی متناسب به گوش برسد اما از سوی دیگر به «بتیم» و «سائل» 
اهمیّتی داده شده که فقط از تقدیم آنها بر سایر اجزای جمله این نکته شُستفاد می‌شود. 

لد کل کل< 

اکنون در آیات ذیل مشحُص کنیم که آیا تقدیم و تأخیر در ساختار معمول جمله صورت گرفته یا نه و جرا؟ 

"وله من فی السماوات والأرضگه 

نما عليك البلا وعلینا الحساب که 

#وما طلمونا ولکن کانوا آنفسهم بظلمونج 


+فعل فاعل مفعول جارو مجرور سار اجزای جمله 
*مبتدا خبر 


2 |قرا اللض التالي و ترجنه : 
۱ ت 


۳ هیهات آن يعلَني هواي ویقودنی جد جَشعي ای تخیر الاطعمةه ۰ 
و ولا هد 
ود ۳ فلمُ من نقسي ان ص : هدا چد له ول 


این | يطالب فد ده شفك عن ال نان شا 
الشمان. ال ری اضلت عودا والوات نم الخضرة 
اک ارجا و 
نت۳۵ 

ای یتح 

الشبع : سیری 

المکاره : ج مکرهة : سختی 

فعَدّب : نشاند 

الاقران : ج قرین : همتایان 

المنازلَة : مبارزه 

ارات الحْضرة : درختان و گیاهان سرسبز 

آزق جلودا : پوست نازک‌تر 


11 2 ۰ و ۱ سا 
الکو ول اتتساهتسی 


تنم افرص 


واغتنم عفر یام الصبا 
اما الذنیا خُیال عارض 


فانتدز سَعْیّك. واغلم آن مَنْ 


فجلوغ العر في یل الفرص 
هو ان زاة مع ایب نَقّض 
ما وا ار دص 


بادر الصَ ید مع الفجر فنص 


وال الحزص تعش في راحة. فلمانال مناه من حَرَض 
رب طنأن بِصَفُو الماء غض 
0 ۱ 


سأمي البارودي 


را 


2 ۰ 


الباروديٌ مصري الْمَولد. قد توق مر الحیاة و حلّها. فِجَمَع تجارب یم في حباه. 
جع الشاعرٌ في هذه الصيدة اباب الی الاستفادة ين افرص لوصو الی الشرفِ 
والمجد. و یعتقذ َنّه لاینج في هذه الحیاة لا المجدون. و بری أَنّ لاس في مُجتمعه 
یعون عمرهم الا آصحاب الأخلاق الکريمة و من رّف علی حقيقة الحیاة. البارودي قد 
خی أَنْ بلاد؛ُ لانعانی الا الکسالهً والحمول فیدعو اٍلی السّعي و العمل. 


رنه 


حمل‌الانحی 


و 2 0 ۶ 
(۱) اکتبِ عنوانا مناسبا خر للقصید: علی خسب رأيك : 


ع 
(۲) |نتخب الانسب لمفهوم القصید: : 
21 ۳ 


1 7 0 مر و ِ 7 7 
- رایت الدهر مختلفا بدور فلا حزن 9 و سر ور 

2 ۰ ۳ ِ_ ۳ ۳1 2 
_ دفات قلب المرء فائلة له ان الحیا: دفائق ونوان 
۱ 0 ۲ ۳ ۱ ِ 9 ٍِ 4 0 ۲ 3 
-في الجبّن‌عار و في| لا قدام مکرمَة والمرءبالحین لابنجومن‌القدر 


() من ایام جوانی از عمر خود را مغتنم می‌شمارم. 


(۷) عرّت در ت 1 دن فر ِا 


؟ 


ک و اشتت در هار ها 


ار ار ۱ 
- اعراب مستثنی (اسم پس از | ۷) جگونه است؟ 


میتی مه تاه در له حدف هم ترا 


با اصطلاحات «استئناء»» «مستئنی منه» و «مستننی» ۳ شویم. 
استنناء مصدر باب (استفعال ۲0, انفعال ۲0) است. 


مستننی (اسم فاعل آ۳. اسم مفعول(۳) به معنی (جدا شده‌لتا. جدا کردن۳) است 


مر تس تا مار را مارا 


۳ 
3 لیا 


[ ۲ عا 4 
۰ ۰ ی ۰ ۰ ‌ 
اکنون به الکگوی زیر توجه کنیم : 
دنت انتحان جمیع الذروس. ما أَیت امتح اللَة مرب 
چلاصلی +( + استتی 


حه کلمه‌ای موجب ارتباط ار ۱ 
(اللغة العرییة» از حه کلمه‌ای استثناء شده است؟ 
اعراب اسم بعد از الا جگونه است؟ 


اکنون با استفاده از الگوی داده شده. اسلوب استثنا بسازیم : 


(۱) جح التلامیذ في الامتحان. ما جع المْتکاسل في الامتحان. 
مستئنی منه می‌بایست 


از یکی بیشتر 
(۲) ی 5 : فص کل شی: بالانفاق. 3 1 فص العلم بالانفاق. (باشد ل]ء نباشد ل]) 


‌ذة۵صحّثّ۵۰۵ثصضژّژ(فقة؟۰۵۰ةح‌«(ف۰۹ح«ث(ف۰۹ح‌ثف۰ح‌«ثف۰ح‌«ثف۰حظ‌«ثف۰حظ‌«ثف۰ثحثح«ث۰۵ثحظح«ث۰ثحثح«ث۰ثحثحث۰ثحثحث۰ثحثح«ث»ثحثحثحثحث»ثحث«ث»ثحث«ث»ثحث«ثحثحثحث»ثحث«ثحضثحضثحثضثحثح«ثةثح«ث«ثة۰ح«ظ«ث۰۵حظن0چ(.اف00۵چ ا 0 0 0 .۰۵ 


۵ ۵ ااهصئ‌(۵۰۵۰۹ةح‌«ثف۰۵۰ثح‌ث۰۹ح«(ف۰ثح‌«ثفث۰ثحژ«ث۰ثح«ث۰۵ثحضژث۰۵ثحضژث۰۵ثحثح«ث۰۵ثحضذث۵ث۰ثحضث۵ث۰ثحضذث۵ثحضثحثحضذثحثحث۵ثحضث۵ثحثحضثحضثحثحثحثحثح«ثحث«ثحثح«ثحث»ثح«ثغث»ثح«ثةث»ثح«ث»ثح«ثغثة»ثح«ثة»ثح«ث«ثغث»ة»۰حث«ث«ث»ثح«ث«ثة»ثح«ث«ث«ثة»ثح«ح«ثةثحثحئثةثح«ثحثقثحثح«ث«۵۰«ةث«۵۰ 01( 1 0 ۰ 0 ؟۰ 


اعراب مستثنی (منصوب "۳ا, مرفوع ۲0) است. 


(۱) عیّن الستثنی و المستثنی من : 
- لایفوز الا الا المْجدین منهم. 
- «کاء ميء هك اجه 
() ترچ مایلي: 
- ان الانسان آفي خسر الا الدین منوا وعملوا الصالحات؟ه 
- کل شي بزض |ذا کر لدب 


گاهی در جمله‌های منفی» مستئنی منه حذف می‌شود : 
ما قرات (دروسي) الا درس الْغة العربية. مستثنی منه محذوف شده است؟ 
مستثلی مه هرگاه یکی از ارکان جمله در 
عبارت قبل از الا ذکر نشود 
(فاعل. نائب فاعل. مفعول به. 
وجود دارد : جز درس عربی درسی را نخواندم. خبر) پاید حدس بزنیم که 


مستنم منه محدوف 0 


(فقط درس عربی را خواندم.) 


ره 


اقرا الض التالي 
عن الاستلة : 
دَحْل رسول ال (ص 

جماعتین؛ جماعة هو 

فقال : کلاالمجلسَُن الی 

یعون ویفهون الجاه 
(1) ماذا شاه الثبيٌ (ص) في المسجد؟ 
(7) ماهو هدف بعنة الب (ص)؟ 


2 
ِ 


(۳) آعربٍ ما آشیر الیه بخط . 


ار 0 
,همینا لطاعی 


شکُل الکلمات اتی آشیر الیها بخ 
(۷) ستشیر التّاس الا الجاهلین. 
() کل شيء هالك الا وجههه 


ی / 
7 کی ۱ 7 ۲1 ۳ 
تراسا اد 


عیّن الْصَع والادق فی الرجمة ۱ 
۰و ۵ 


مخواه حز خوبی را. "۲ 


تساو اب سول 


۱ 0 
ی یا روز / ۱ 
(۳) در ترجمهٌ عباراتی که دارای کلمة «نّما» است از 
تعابیری جون «فقط شک. تنها و..۰.» استفاده می کنیم : 
نما 1 له ولرسوله وللممنین. 


ه ترجمةٌ متن ذیل توجّه کنیم و غلط های موجود در آن را تصحیح کنیم : 
ک< >ل< 


هذا خلقّ اللّه. 
الخفافیش م ین أعُجب مخلوقات له تای. فلا ُساعذها عند الطیران لا آذانها 
آفهي لا تسف ین عیونها عند الحرکة. " قد ورد ال تعالی هذا المخلوق العجیتِ 
بحاشَة نع حاة جدً بشتغلها لاجتنابالاضطدام اهنا اطیران هو یرل 


7 دی 


توجات صوئیة تصیر وعند اضطدام هه َو جات بشید یه" تفا الخفاش 
درك مکان له وحَجمَه وق ِ "ولا مت بهده القدرة !لا الخفاش. 


ال ات دا 
اخّاش‌ها از زیباترین مخلوقات خداوند متعال هستند. "هنگام راه رفتن فقط گوش‌ها به او 
کمک می‌کند. و او از جشمش هنگام پرواز استفاده نمی کند. "خداوند متعال این آفريدة شگفت 
را به حس بسیار تیز شنوایی مجهّز کرده است " که آن را برای پرهیز از برخورد با امیاء پس از 
پرواز به کار می‌برد. "این جاندار امواج صوتی بلندی را دریافت می‌کند و "هنگام برخورد این امواج 
به شیء این امواج به سوی او برمی گردد " و خفاش آن را می‌بیند و مکان و حجم و فاصله آن را 
دریافت می کند. "بهره نمی‌برد از اين توانایی مگر خفاش. 


متکلم بلیغ گاهی بدون آن که در ظاهر عبارت خود کلمه‌ای دال بر حصر و 
او را دریافت می کند و تخصیص مورد نظر او را درك می‌کند. 
(0) ساختار : ادات نفی ‏ ادات استتنا 

روما محَدٌ الا رسول فد خلت من نله ال 4 

محمّد فقط پیامبری است که پیش از او پیامبرانی بوده‌اند. 

ار در ی کی رای تا ات ار تا 
رل را ان کار در رن رک که 
فقط یی فرستاده ار بنابراین» صفات دیگر مناسب او 


«بلاغت» علاوه پر درك 
نیست... او فقط رسول است! و فهم به «ذوق» نیز 
(8) ساختار : انا + ۹ 


اما ید َو الاب نع رسد میرن 

«متذکُر شدن» و «به یاد آوردن» فقط از آن صاحبان خرد است! (کسان دیگر 
متذ گر نمی‌شوند) 

>< کل< 

اکنون حصر را در آیات ذیل مشخص کنیم : 

لاوما توفيقي | 1 اه توفیق من فقط بهوسیلد خداست. 

کر ی الد هت فقط کسی‌را پم می‌دهی که از قرآن 
پیروی کند. 

- نما بحشی ال می عباده العلماءک» از میان بندگان خدا تتها 


اقا الَعاء التالی و ترجنه الی الفارسیّة : 


وکن - ال گ 1 لي في 5 الاحوال 9 وعلی 
في جمیم المور عَطوفاً. الهي و رتي. من لي غیز سل کشف 
ضرّي والْظر في آفري؟ 

0 بحقك وقدیك وأطظم صفاك وأسمانك آن 
تجعل آوقاتي ین الیل والّهار بذ کرك معمورة وبخدمتك توسو 
واعمالی عندك مقبولهٌ حتّی تکون آعمالي وأورادي کلها وزدا 
هیا وحالی في خدمتك سَزمداً 

« من دعاء کمیل » 
کشف : کنار زدن 
ضر : ضرر 
ی 
موصولة : وصل شده, متصل 


سرمد : جاودان 


۶ ۶ 0 
علیکم بلقرآن 
ال ال الاکرم (ص) : «ذا لسن علیکم اف کقطع الیل المْظیم فعلیکم بلق رأنِ». 
فان نور وهی يْحْرحْ المجتمع الانساني من وت الی لحیا: و من الیاس الی 
ْجاء وین الکسَل ای الْشاط وین السْکون |لی الحرکة. و هو لایسمح للثاس آن یتژکوا 
نا بیع لصو علی اجره بل تجقل لا وسیلٌ لخصول علی ای 
واليكَ ان بعض الایات خول هذا الَأن : : 
۳ 
ی القرآن الکریم قد عَذ الما هب الطبيعية الم الالهية رزقا للانسان و وی لیا 
خبانه وتوام عَیشه و سببا لحرکته نحو الکمال والژشد «ونرلنا من السَماء ماء مبارکا نا 
پومااوی. وق یبد که فتهیالانان عن تحریم هذه الم علیتفسه یب لین 
آمنوا لائحَموا یبا ما آحل ال کم که وهذا لطاب عامٌ مج الیبني آدع آَجمعيق, 
ولایختص بالاغنياءقل من حرْم زين الّه اتي آخرح لعبایه والطیباتِ من الززق. فل هي 


ّذین منوا فی الْحَیاة نا که 

ام القرآن زک أَ لهذا العالم ستنا و قوانین لا نیز #فلّن تجد لسّة له بدیلاگه 
ومن استفاة ین هذه ان بتصل الی غایته, ولا فرق في ذلك بین آن یکون الانسانْ مومت 
له آو غیر مومن به. مشلما و غیز ُسلم. لان الأسماء والعناوین لا قیمة لها ماداعث لم 


وهذا الانسال لا ی و ان زآی ام 
فوّی الظلم مُسَیْطرةٌ علی العالمأنه قد من ب 
آن الارض بنها عبادي الضالحون» و بل 
لح هو الباقي ون لباطل کان هوق 
رید آن نمی علی الذین استضعفوا 


في الْرض ونخعلهم اه ونجعا تجعله الوارئیت ٩‏ 


خولاالشعر 


‌, 2 چا بر 2 
انتخب عنوانا اخرَ لللض علی سب رايك : 


المُجتمع الانسان رن هاد ستی الا 


چپ عن الاسئلة التالية : 
هل یَسمَم القرآن للناس آن ینرکوا انیا 
() ماهو رأي القرآن باسبة ال تن العالم؟ 
() کیف تکون رژية الانسان اد یوم بلّه حول سیطرة وی الظ؟ 


تخب ای المناسبة لمفهوم الط : 
ون؛ رن عربا کم نفقلون که 
ان هذا اقرآن بهدي لتي هی نو که 
و رل القرآن ترنیلا که 


کر الضاء لک من الکلمات الثالية مُستعیناً الْض : 
ازجا آلعرکد .يا تشاط مق .لآ 


ك 


در این درس جه جیزهایی را می‌خواهیم یاد بگیریم؟ 
جگونه مخاطب (منادی) را صدا بزنیم؟ 
۷ اعرالب سای سک ار 9 


ِ» و 


ِ 


به نمونه‌های ذیل توجه کنیم : 


ایا 
4 7 یا له ارژقنا طاعتك. 
( 


۷ برای صدا کردن, از حه حرفی استفاده شده است؟ 
۷ اعراب اسم‌های مورد ندا جگونه است؟ 


منادی هر گاه به شعل مضاف 
آورده شود. منصوب می‌گردد و 
هرگاه به شکل علم» مبنی بر ضم 
مبنی بر ضم یعنی استفاده از 
وت ۱۳ 


تنوین» مختص اسم‌های معرب است. 


مهمترین حروف ندا (یالاء من ل]ا) است. 

به (اسم ل]» فعل تا. حرف ل]) پس از حرف نداء «منادی» می گویيم . 
منادای علم (مبنی بر فتح لاه مبنی بر ضم ل]) است 

و منادای مضاف (مرفوع لا منصوب ۲1) 


ناد | لاسماء التالة : 
جواد » فاطمة , علن» مریم , کاب الدرس , طالب المدرسة ؛ سعید » سميرة. 
حافظ الفرآن 


(1) حرف ندا. گاهی حذف می‌گردد و اين امر از معنای عبارت فهمیده 
می‌ شود : ربا اتنا فی انیا حسنةه 

(۲) هرگاه اسم. دارای «ال» باشد. قبل از آن کلمة «ابّها» (برای مذکُر) 
و «ها (برای مونث) آورده می شود :یا آیها نی جاهد الکفاز 
والْمنافقین واغلظ علیهم ب 

ا ها لطلبات. تفیل الاو بآیدیک. 

(7) «للَهمٌ» گاهی به جای «با الله» به کار می‌رود؛ یا اللّه < للع 


رف 


یا مُجیب العَوات یا رافغ الُرجاتِ. 


- آیُها انش الی متی الغفلة؟) 
مدع با 


«وآو» انوا ع مختلفی دارد : 
الف) واو عاطفه (حرف عطف) : که کلم ما بعد آن (معطوف) از نظر اعراب تابع 
ال (وسطرف طلست ز 
۶ وسَحَر تک الیل و التهار که 
رد 
یتفقون آموالهم باللیل و الپار 4 
مجرور بالباء معطوف 


بو نم 1 
ین |عرابِ الکلمات التي آشیر الیها بخط : 
0 
- وین ايانه اللیل و النهاژ> 
- والنجر ولیال عسر که 


3 


اقراً الص التّالی نم اجب عن الاأسئلة : 
والقلم و ما ینطرون» 
ها العرّاء! لقد کر الاسلام العلم والعلماء و 
دمن المجاهدین في سبیل له وهذا کان مب نم 
المسلمین العلمي في مجال الفکر وا کتشاف آسر ار الکون. 
قد ‏ في الاسلام علماء علماء في الب والفلك والکیمیاء 
والصیُدلة وعلوم لبحار والجن انا والزیاضیّات والجبر 
الهندسَة و رضد النجوم کان المسامون برحَلون الی ی 
لأرض باجئین عن العلوم بیتما کانت آوروت نحل علماء‌ها في 
مر المارقین من این والخارجین عن الکنيست. قد ارت بیش أذ لا 
للماء رون ین المعاصرین بفضل العلماءلمسلمین في قرو [7] 
الماضیة. یقول أَحَدهم : با علماء ال اغلمواء نا حین تنظر |لی 1 


کلب المسلمین َأحْذُن لش لا تج فیها آراء و نظریات کنتق 
آننا قد طرخناها ال مر 


تا وروت تمامل علماء‌ها؟ 


() لماذا دم الْمون في الملوم؟ لفِ 1 7 


(2) آعرب ما شیر یرالیه بخط. 


۱ / 


لاعراب و التحلیل الصَرفق لما آشیر الیه بخط : 
(سوره الحمد والتوحید» 


ن لخن الحیم 


اب تیف لش راط تم« راط مت 


لیم غیر المَفضوب عليهم ولا الضالین ب 


بشم ال لحم الرحیم 
هو لح + له الضمد + لَم یلا وم بل + ول یکن له 


وو ۶2 


کفوا آحد ۷ 


کاارگاهشر ججد 


0 از 


برای دریافت معنا و مفهوم یک عبارت لازم نیست که تمامی ۱ 
لفات موجود در آن را قبلا خوانده بایم. حه بسا معنای یک کلمه از 1٩‏ 
کلمات هم خانوادة آن معلوم می‌شود و يا گاهی قراتتی جون موضوع 
متن؛ واژگان مجاور و... به فهمیدن معنای متن کمک می‌کند. به ایات 
و 

وم تون عليك آن آشلموا,فل ما ۱۳ لا 


جدیدی است. اما مراجعهٌ ذهنی به کلمات هم خانوادة آن از قبیل؛ «مَیّ؛ مئت» 
ما را راهنمایی می‌کند که «یَمْنُون» باید به معنی «منّت می گذارند» باشد! 
«وُجوه یومتد شُنفرة ضاحکة مُستَشرة و وجوهٌ یومتذ علیها غبرة* کلمات 
«مسْفرة) و «غیرة» دو وازةٌ حدید هستند. امّا با توحه به کلمات «ضاحچة» و «مسْتَیشرَة) 
باید دريابيم که معنای (مسفرة» نیز در همین محدوده است : حهرة شاد و خندان. خوشحال» 
جهرة باز. و در مورد «غیرة» با توجه به کلمات هم خانوادة این کلمه از قبیل «غبار» (گرد و غبار) 
و از طرفی از آن جا که در مقابل «وجوه یومتد مسفرة...» امده. باید دريابیم که جهرة «غبرة» 
مخالف جهرة نوع اول است : ناراحت. گرفته, غبارالود و... 
<< > 
(۱) با توجه به هم خانواده‌های کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده. معانی این کلمات را 
حدس بزنيم : 
أولتكک هم الکفرة المْحرد > نیکو کاران. بدکاران؛ طلوع صبح 
«ما غرّك پربك الکريم 4 کر کرت تال کری تن کرد 
ی ی و و اراد و 
وما ۳ بالّین ) الا کل ه مت یم» 
ذا السَماء اشمَت> 
(7) اتوجهبهکلمات مجاور. ی 9( که زیر آن خط کشیده شده حدس بزئیم : 
اد شمش کوّرثْ و|ذا لنْجوه انکذرت» کور شود. تاریک شود بزرگ شود 
۹ نار حامیة > سوزان. حشمه. مهربان 


- الم نخعل له عیْتین ولسانا و شفتین»ه پاءدست, لب 


۶ سس ۳ 

۱۳۵۹ ۹ میم ۳ اج که ی 

0 بت ابیت ]اب 21 ۱ ول 1 
الشید ۱۱ ۳۳ فد ات زر ك رل 1 ام سدح 


«وصل و فصل» 
متکلّم بلیغ هنگام سخن گفتن بر دو نکنه آگاه است : اولاه می‌داند که جه می‌خواهد بگوید و قصد 
او از عباراتی که ادا می‌کند جیست؟! انیاء برخی علوم ادبی را می‌داند و بعضی مسائل نحوی و بلاغی 
را می‌شناسد آنگاه با رعایت این دو. سخن خود را بر زبان می‌آورد در جنین حالتی متکلم باید بداند که 
جملات خود را کجا به وسیلهُ «واو» به عبارت قبل عطف کند (وصل) و کجا این «واو» را نیاورد (نصل) 
شا رل ای را رات کته قان سا سای ال بر 
یکی از حروف عاطفه به یک‌دیگر «متصل» باشند 
ولی گاهی به عللی بلاغی اين کار صورت نمی گیرد و بین جملات به جای «وصل» حالت» «فصل» 
برقرار می‌شود 
تفیل زره شیم ۱ 
لقن مع اسر بشراء ان مع اسر یسراگه 
راید ین جا جملة دوم به جملة اول «وصل» نشده است, زیرا ای دوم تاکیدی است برای جمله اول؛ 
بنابراین نیازی به عطف کردن نداشته است 
بَحرنك قوله. ان ال له جمیعاگه با تونایی پر سه موضوع 


ِ ۱ ۲ , «قوآعد» 
اللاغة هی س 1 در این جا نیز به خاطر آن که جملهٌ دوم «خبریه» است و جمله اول نهی و «اٍنشاء», ِِِ ِ ۳ 
ِ ل 1 ِ «بللاغت» به اهداف مورد 
والوصل! پدین سیب مناسبتی برای عطف کردن [نها هیک دیگر وجود ندارد نظر در آموزش زبان 
اوه ار ک ‏ ۵ ای ار اه ۲ 2 ۳ ۹ 
ان آلابراز لفي نعيم. ون الفجَار لفي جحیم + قران نائل می‌شویم. 


هر دو جمله خبریّه هستند و میانشان از این جهت تناسب وجود دارد بدین‌سسب 
به وسیلة «واو» بریک‌دیگر عطف شده‌اند 
واغبدوا له ولا تُرکوا به نیت ٩‏ 
هردو جمله | نشاَّه هستند (یکی امرو دیگری نهی) از این رو به واسطة دواو» بريك دیگر عطف شده‌اند 
ات ذیل علّت «فصل» و «وصل» ر مشخص کنب : 
- تعازنوا علی ار والتقوی ولا تعازنوا علی الثم والٌدوان که 
در نیک و کاری و پرهیزکاری, همکاری کنید نه در گناه و تجاوز 
ان له ما فی السَماوات والرض, آلا ان وغة الّه حق که 
بدا نید که آن حه در آسمان‌ها و زمین است از آن ارت یعاس ارت 
ولتنظر تفش ما مت له ونوا الا اه یی بما تعماون که 
کسید که کرای رای اسر رای اس کید ار کر 
که انجام می‌دهید آگاه است 
۱- جمله یا «خبریّه» است و يا «نشانیّة». جمله‌های انشائیّه عبارت‌اند از : ام نهی» استفهام. ندا و 
- گاهی برای تأکید عبارت» بر سر خبر یک لام می‌آوريم. 


۱ 


5" 


اقراً الدْعاء الالی و ترجه الی الفارسیّة : 


همغن کلف هم آشبغ کل جان ال 
افض ین کل مدین لهج کل تکرو ال 
رد کل غریب: هم فك کل آسیر بر اللهمٌ لح کل 
فاسد من آمور لمسلمین.لَهْ نشف کل مریض. له 
ه قفرن بغنا هم شود حالا بخنن حالك. 
ات من ال نك علی کل 


۳ 


الف 
الاباء  :‏ الاب پدران 
ای ی و کرد 
آت : بده نی يوتي. آت) 
ار :ناب کرد؛پیشی جست 
الابحاث : ح البحث. پژوهش‌ها 
الابدان : ج البدن» بدن‌ها 


ابغض : مورد بغض و نفرت قرار داد. 


نم 


ارارر ارت سا 
انم : تمام کرد 

اتی ياتي : امد 
الاخضر : سبز 
احَل : حلال کرد 
الاحتر : قرمز 
اخلسش : نشاند 
احرق : سوزاند 
۳ 

اخْتَفی : پنهان شد 
خی : دیگر 
دی : انجام داد 
آذاق : حشاند 
أذهب : برد 

آری : نشان داد 
الازرق : آبی. کبود 
تلم : تیم شد 
الاستشهاد : به شهادت رسیدن 


ض" 


" 


ورس 


۱ و ۳ 
لمعجم 


عم : اسلام آورد 
او 

شّق : طلوع کرد 

مق عَلی : دل‌سوزی کرد 
اصابِ > یصیبٌٍ 
الاصفّر : زرد 

الاضواء : ج الضوء. نورها 
أعَدٌ : فراهم کرد 

آفلخ : رستگار شد 

قرب : نزدیک شد 

تن ب : همراه شد 
فنص : شکار کرد 
فتَصرّ : محدود شد 

الا قدام : شجاعت و دلیری 
الاکباد : ج الکبد : جگرها. جگرگوشه‌ها 
ال کل کر 

(0 

الب : مُشتبه شد 

ال علی : اصرار کرد 

اک ات 

الم : الهام کرد 
رک 

لك : بگیر 

الم : امید و ارزو 

این - آمن را رات 


2 
الامّی : فاقد سواد خواندن و نوشتن 


کت ما ی مق 6 دا ما هد مد ما مس 6 6 اک 6 مس مس 
ادا دا اد سا یا ای یا ی دا دا ی دا اد دا دا اش .ی یس ایس ی ی دا ی با ص- 


بس. سس ی - تب سس سس ‌ سس 7 ‌_ح«ثح 7 ۳صسئحئژنژحچضحغح _ ح ‏ سب هه ح حچ ‏ ۱ ۰۱پ چص ۱-۱۱ 


تفع : سود پر 

اندفع : رهسپار شد 

نرعج : ناراحت شد 

و 

( 

الانتّی : ماده 

هنم ب : اهتمام کرد. توجه کرد 


قع ادا 


بادَرَ : شتاب کرد 
باع یبیع یا : فروخت 
البالغ : فراوان 
لیر : حوبی» نیکی 
البقث : برانگیختن 
ح 
بعضهاعن بعض : بایک دیگره 
نسبت به یک دیگر 
البکاء : بسیار گریان 
البلوع : رسیدن 
البَهحة : شادمانی 
البّیان : سخنوری 
البیة : محیط 
نما : درحالی که 

ث‌ 
تاب یتوب : توبه کرد 
التبجیل : کرامیداشت 


التدریب : تمرین 


تجد -> وَجَد 

المحریم : حرام کردن 
کر تمیر بت 
تخلص : رهایی یافت 
رن : زیر لب تکرار کرد 
در : پند گرفت 
ی 
المضحیات : فدا کاری‌ها 
نَعوّد : عادت کرد 

تفه : علم آموخت 


لقی : دریافت کرد 


التوانی : جالنایه 
۹ 
۱ 
الجین : ترس 
ریاد 
الجزیل : فراوان 
الجسیم : جسم کوحک. دزه 
ح‌ 
الحادٌ : تیز 
الحائز : 0 


الحبر : م رکب جوهر 


الحدیث : حدید 


را ۰ وراک 
الحسنة : نیکی 
الحکم : داور 
حَمّل : بارکرد. تحمیل کرد 
الحنان : مهربانی 
الحنون : مهربان 
حیّا : سلام داد 
ح‌ 
خاطب : خطاب کرد 
ار ارت ار 
ی 
کي ی 
الخلاب : دلربا 
الق : عادت 
الخمول : سستی 


۵ 


اس ات : 
دا ترة التربية والتعليم : اداره اموزش وپرورش 


دا یو درا : جریان بافت 
دافع دفاع 3 

دام دوم دوم ادامه یافت 
لرجَة : درجه, پله. نمره 


س دَفعا : عقب زد 


ات بت ط گت ی 


صب 


القات : ج الق تبش‌ها 

الم : حور 

الذموع : ج المع اشک‌ها 

الذوابِ : ج الدابة» جارپایان 
ذ 

ذاق یوق دوقا: حسید 

الدا کرة : یاد. حافظه 

ره اک ره 

لد :نز 

اد کی : یاد. یادبود 


رابط : مرزبانی کرد 
راح روج رواحا: رفت 
الراية : پرجم 
ری : تربیت کرد 
ور را در کرد 
رل - زخلا لی : مسافرت کرد 
را رن 
رف ار ی اد رد 
الرّفق : مهربانی 
الروية : دیدگاه 

7 
وا و 
الرمام : افسار 


9 : هم‌شاگردی‌ها 


سر سم سم سس سس سم سس _- کی < ی 
ه. ه. ءحهص.. سك سك مك مه 


که 


ت 


۳ 


سس 
ی 


ت 


زود : مجهز کرد (۶) 


س‌ 


> 


سَنریهم : به زودی به آنان نشان خواهیم داد 
الساتر : حرکت کننده 

سار سیر سر : حرکت کرد 
1 
الا ده 

السدید : راست و درست و محکم 
ار 

1 ِ ِ ی نردبان 
۵ 

سُْمّي : هد 

لستّن : ج السَنةه سلت نت ها 


السّيادة : سروری و ریاست 
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۱ ۳ 2و 
.کج سک سا ا اح سا دا ای دا دا ی ما حص_- 


۱ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( اک 


س 
فف 


الشخنة . : بار بار الکتریکی (۳ 

ون : شعاع نوری» پرتو ور (۲) 
۳ "سحت درفب (۲) 
شُن علی تسه : برخود سخت گرفت 

السیب : پیری (۶) 


ص‌‌ 


صابر... : با... پایداری ورزید 
صاح یصیحخٌ صیّحاً : فریاد زد 
الصبا رح 

لا رای 0 


صرح : تصریح کرد اشکار کرد 
صَّف : به کل‌های مختلف آورد 


الصفا : نام کوهی 
رت رن 
صَفو الماء : زلالی آب 
صعٌ - صلعاً : انجام داد 
ض‌ 
ضحی : فدا کاری کرد 
0 
الضوضاء : سر و صدا 
ط 
الطائم : مطیع 


الطلاتم 3 الطلیعة. پیشکامان 
ظ‌ 


الظاهرة : بدیده 
ما ری 
الظمان : تشنه 


را اک 


ت 


عاد مود عَدا : برگشت. بازگشت 
لعارض : گذرا 
عانی : رنج برد 
لت : بیهوده 
العبر : ج العبرة. عبرت‌ها 
العجوز : پیرمرد [و پیرزن) 
ع ۱( ۱ 
العریق : ريشه‌دار 
عسّی : شاید, جه بساء امید است 
عَظم : گرامیداشت 
العْقتی : اخرت 
العقوية : مجازات 
0 
اللانية : اشکار» آشکارا 
القویل : گریه و زاری 

ح‌ 
0 در گلو گیر کرد 


سس ببس سس سم بمسسم سس مرس اه 
اس مسب _. ء_. ۳ ص__ ی و ص- حست 


۳ 


غاص بغوص غوصا: فرو رفت. غوّاصی کرد 


۰ 
غشی غشیانا : دربرگرفت 


ف‌ 


الفارس. 0 فزسان : سوارکار دلاور 


)۳( 


از فوژ زا : موق شد. رستگار شد 
الفتاة : دختر جوان 

الفتّن : ح الفتنة» فتنه‌ها 

الفُْجور : گناه. فساد 
لَخة:باشکو. 

لشرّص : ج الفرصة, فرصت‌ها 
رّقْ : جدا کرد 

لفروسة : دلاوری» سوارکاری 
عیشت رده 

لفضّل : گستردگی» فراوانی 
الفلك (علم الفلك) : اخترشناسی 
الفوت : از دست‌رفتن 

الفتات : ج الفثة» گروه‌ها 


ق‌ 
قام یوم قما علی : استوار است 


القادة :دج القائد. فرماندهان 
القاعة : سالن 


قح : پیمانه. جام 

فد : تقدیم کرد 

القرین : جفت. همراه 

فص الاخبار : روایت کردن خبرها 
قَضی یْضی : ادا کرد 

َطع - قطعاً مسافة : راه پیمو د 
َطع الیل : پاره‌های شب 


سس سم -_- ‌‌ِ ی 


پاپ _سسحبببپپسحثحشحثحث سپ سپس ۹ 


عک 


جر سس دس سس سس «ع - مس ۳ 
ی 9 _. ه. 0 ی ی ی ص 


که 


۱ 

قلْما : په‌ندرت 

قوش قرّح : رنگین کمان 

القیع : ح القیمة. ارزش‌ها 
ك 

الکابة : مصیبت, افسردگی 

کاد یکاد : نزدیک بود 

کر : گرامیداشت 

کر کزها : ناپسند داشت 

کل :تب 

کما : (ک ما) همان طور که 

کلا : هر دو 

کم : جه بسیار 


7 

اللحي : عمیق 

لدن : برد 

اللْقاء : ملاقات دیدار 


1 
ما يك؟ تو را جه شىده است؟ 
المائتین : دویست 
لماح : مدح کننده 
المارق : از دین برگشته 
الماطرة : بارانی 
المترف : ثروتمند 


المرَّص : در کمین 

المابَرة : پایداری 

المَناية : مانند 

المْحصّر : آماده. حاضر 
المختار : پا اختیار 

المحَطی : خطاکار 

دی الحباة : طول زندگی 
المدعور : وحشت زده. پریشان 
مرا : عبور کرد. حرکت کرد 
تا ۳ 

رو : جوانمردی؛ مروت 
1 
المْستأهل : شایسته, اهل 
الُستَفر : محل استقرار قرارگاه 
لتریع موی » سرت 
المسَیطرة : مسلط 

المْظلم : تاریک 

المَعذات : تحهیزات 

المَفّت : کراهت. بدی 

ی ۱۹۹ 
ار 

عبر : تکبیرگویان 

المکرُمة : بزرگی. شرافت 
امن : رنگارنگ 

المَمَرَ : راهرو 

المنیر : تریبون 

المنّی : ج المية» ارزوها 


۰ ار ی ار 3۲ 9) 
سح که ح داح داش ا ص دا ی دا اس دا اس دا اس دا اس دا اس ددا ا ص داااا ص دص حص_- 


۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰ ۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰ 


المهللین : «لا اله الا الله» گویان 
المُوَجٌه ٍلی : متوجه. خطاب شده به 
المیقات : زمان ملاقات 

د‌ 
نادّی : صدا زد, ندا داد 
کت درخشید و وجسته ی 
نسي - نیا : فراموش کرد 
ش ۳-۰ 
1 ۳ ک 1 


ی اد ای کروی بات 
لو اة : هسته 


1 : ود 
نعم : خوب ی 

ه‌ 
الهادي : هدابت کنده 
هازتا : مسسخره کنان 
هواي : میل من 
الهُون : به‌ارامی 


واحداًفواجدا : یکی‌یکی 

واصل : ادامه داد 

واها : وای 

الوحید : تنها 

الوداتع : لو دیع امانت ها 
َعَع وفع 9 
وف بصف وَضفه : تجویز کرد 
ود ید وغْدا : وعده داد 

وفع علی : افتاد 

الوهاب : بسیار بخشنده 


ی 


0 
1 

یتکون : : تشکیل می‌شود 
بتصیب : دحار می کند 
بعد > وعد 


تن سس . دا ها سح ح دح حص چح چ اک چا ات 
..اا.. کاا. کصاا. هدا مدا میا اا حصاااا خاک کچ خی 
مس مس سس مت مت مش مس م.. مس مس سح 


11 الملحتات! 
2 ۵ ءِ 
1 7 3 آن 


جداول لتصریف الافعال 


لمبتي تلمعلوم المبني تلمجهول | المبنی المعلوم المبتي للمجهول 


اعمطال که ی ملجنات امل؛ اس نها نت اهمای از ی رت دار ود ای ها تچ ات دا 
در هیچ آزمونی( داخلی, نهایی و کنکور) نباید سژالی از آن طرح شود. 
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الغاب 


77۳7 


المتکلم 


المضارع 
المبنی للمعلوم المبني للمجهول | المبني للمعلوم المبني للمجهول 


الغاب 


5 


